
 

شناختي  بررسي تطبيقي امتداد مباني هستي
گيري  داري و اسلامي در شكل رمايهنظام س

رفتارهاي فردي و ساختارهاي اقتصادي 
 رهبري با تأكيد بر بيانات  جامعه

 اقتصادي)  (رويكرد
* يوسفي ياحمدعل  ٠٧/١١/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ١٦/٠١/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  

  ** يغفار يمجتب   ______ ________________________________   

  چكيده
جهـت حـائز اهميـت     شـناختي اسـلامي از دو   پرداختن به موضوع امتداد مباني هسـتي 

شـناختي اسـلامي بنـا     است. نخست اينكه تمدن نوين اسلامي بايد بر پايه مباني هسـتي 
شـناختي متمـايز و متبـاين بـا مبـاني       شود. از جهت دوم، تمدن غرب بـا مبـاني هسـتي   

اسلامي، توانسته است مباني خود را در رفتارهاي فردي و ساختارهاي جامعـه امتـداد   
اي، مبـاني اسـلامي هنـوز در     االله خامنـه  عظم انقلاب اسلامي، آيتدهد. از نظر رهبر م

رفتارهاي فردي و نيز در ساختار اجتماعي ما امتداد پيدا نكرده است. در اين پژوهش 
شناختي بـا تأكيـد بـر بيانـات ايشـان       با روش تحليل متن چگونگي امتداد مباني هستي

يقـي چگـونگي امتـداد مبـاني     شود. همچنين اين پژوهش در پي بررسـي تطب  دنبال مي
داري و اسلامي، با تأكيد بر بيانات رهبري اسـت.   شناختي نظام اقتصادي سرمايه هستي

شـود و ايـن    در اين نوشتار منطقي براي امتداد مبـاني در نظـام اقتصـادي طراحـي مـي     
گـردد. نتـايج    داري و اسلامي بررسي مـي  گيري نظام اقتصادي سرمايه منطق در شكل

داري بـر اسـاس همـين     د رفتارها، روابط و ساختار نظام اقتصادي سـرمايه ده نشان مي
كـردن ايـن منطـق در نظـام اقتصـادي اسـلام منجـر بـه          اند و اجرايي منطق سامان يافته

  رفتارها، روابط و ساختار متفاوتي خواهد شد.

اي، امتداد مباني، هدف اقتصادي، ساختار اقتصادي،  االله خامنه آيت واژگان كليدي:
  نهادهاي اقتصادي.

                                                      
 Economy.Islamic@Gmail.com .ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند گروه اقتصاد اسلامي اريدانش *

ــر يدانشــجو **  مســئول). ســندهي(نو ياســلام شــهيپژوهشــگاه فرهنــگ و اندي اقتصــاد اســلام يدكت
Ghafari.Mojtaba@Chmail.ir  
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  مقدمه

، شناسـي  انسـان شامل خداشناسـي،  شناختي  هستيدر اين پژوهش منظور از مباني، مباني 

مبـاني فلسـفي،   تـرين مؤلفـه    مهـم اسـت. گفتنـي اسـت     شناسـي  جامعـه و  شناسي جهان

بـر اسـاس مبـاني خداشناسـي      شناختي هستيديگر مباني  هاي مؤلفهخداشناسي است و 

  گيرند. شكل مي

و   شـناختي داشـته   اي به مباني هستي اي، توجه ويژه خامنه االله آيتمعظم انقلاب  رهبر

انـد. اهميـت بحـث در موضـوع مبـاني       از جهات مختلفي در بيانات خود به آن پرداخته

از اين جهت كه ما در پي تمدني  نخست :شناختي، از دو جهت قابل بررسي است هستي

ه امتداد مباني در آن تجلي يافته باشد. مطابق نظـر  تمدني ك ؛بر پايه مباني اسلامي هستيم

ترين مبنـا در   بدون دارابودن مباني، امكان ايجاد تمدن وجود ندارد. ايشان مهم *،رهبري

اي كه بـه دنبـال توحيـد حركـت      دانند و معتقدند جامعه ساخت يك تمدن را توحيد مي

رو ضـرورت   ايناز **؛سازي را به دست خواهد آورد كند، همه خيرات متوقف بر تمدن

پردازي نيز مبتني بر مبـاني صـورت گيـرد. ايـن موضـوع در مباحـث بعـدي         دارد نظريه

  شود. تر مي روشن

از جهت ديگر در مقابل مـا، تمـدن غربـي بـا مبـاني ديگـري وجـود دارد. يكـي از         

هايي با مبناي مادي است و ايـن تفكـر    هاي اين تمدن گرايش به فلسفه ويژگيترين  مهم

  ***وجوه اين تمدن را فرا گرفته است. تمام

                                                      
با توجه به دقيق، شفاف و اثرگذاربودن بيانات، عين بيانات نقل شـده اسـت. در برخـي مـوارد بـه دليـل        *

رعايت اختصار، عبارت يا جملاتي حذف شده است كه با علامت سه نقطه مشخص شده است؛ همچنـين  
 اند. شدهبياناتي كه با توجه به موضوع اهميت بيشتري دارند، در متن مقاله و بقيه در پاورقي ذكر 

آن كـه  ... سـازي كنـد   تواند تمدن هيچ ملتي بدون دارابودن يك فكر و يك ايدئولوژي و يك مكتب نمي **
كند، همه اين  اي كه به دنبال توحيد حركت مي دهد، آن جامعه مكتب توحيد را مبناي كار خودش قرار مي

دار  بزرگ و عميـق و ريشـه   سازي است، به دست خواهد آورد؛ يك تمدن خيراتي را كه متوقف بر تمدن
(بيانات در ديدار جوانان خراسان  خواهد ساخت و فكر و فرهنگ خودش را در دنيا گسترش خواهد داد

 ).٢٣/٧/١٣٩١شمالي، 
زمان ما، زمان عجيبى است. حداقل از دو قرن پيش جريانى به نام جريان تمدن صنعتى در دنيا شروع  ***
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خوبي توانسته است مبـاني مـادي را در    نكته قابل توجه اين است كه تمدن غرب به

تمام وجوه زندگي امتداد دهد و تشخيص اين موضوع امـر مهمـي اسـت؛ زيـرا ممكـن      

است در صورت استفاده از مظاهر تمدن غرب، ناخواسته به جهتي غيراسـلامي حركـت   

كنـد:   وبيش تكليفى معـين مـى   هاى غربى براى همه مسائل زندگى مردم كم لسفهف«كنيم. 

كنـد، وضـع حكومـت را     كند، سيستم سياسى را معـين مـى   سيستم اجتماعى را معين مى

 از گروهـى  ديدار در بيانات(» كند مردم با همديگر را معين مى  كند، كيفيت تعامل معين مى

مبـاني اسـلامي نيـز ايـن ظرفيـت را دارد كـه در        .)٢٩/١٠/١٣٨٢،  قم علميه حوزه فضلاى

رفتارهاي فردي و ساختار جامعه امتداد يابد؛ اما نقص فلسفه ما ايـن اسـت كـه امتـداد     

  اجتماعي پيدا نكرده است. از نظر رهبري، مباني ما، تنها مسائل ذهني نيستند:

 ...اردنقص فلسفه ما اين است كه اين ذهنيت امتـداد سياسـى و اجتمـاعى نـد    

مانـد و امتـداد پيـدا     طـوركلّى در زمينـه ذهنيـات مجـرّد بـاقى مـى       فلسفه ما به

اما شما ببينيد اين ؛ خود توحيد يك مبناى فلسفى و يك انديشه است... كند نمى

 فضلاى از گروهى ديدار در بيانات( توحيد يك امتداد اجتماعى و سياسى دارد

  .)٢٩/١٠/١٣٨٢،  قم علميه حوزه

سـاس ايـن پـژوهش در پـي بررسـي تطبيقـي كشـف چگـونگي امتـداد مبـاني           بر اين ا

داري و اسلامي در رفتارهاي فردي و سـاختار اقتصـادي    شناختي نظام اقتصادي سرمايه هستي

جامعه با تأكيد بر بيانات رهبري با رويكرد اقتصادي است و با ايـن پرسـش اساسـي مواجـه     

سـلام، آيـا رفتارهـا و سـاختارهاي اقتصـادي      است: در صورت امتداد مباني نظام اقتصـادي ا 

  داري قابل كشف و استخراج است؟ متمايزي از نظام اقتصادي سرمايه

بنابراين فرضيه پژوهش متناسب با پرسش اساسي عبارت است از اينكه در صـورت  

شـناختي نظـام اقتصـادي اسـلام، رفتارهـا و سـاختارهاي اقتصـادي         امتداد مباني هسـتي  

                                                                                                                             
خصوصيت داشت: يكى گـرايش بـه صـنعت و علـم، يكـى گـرايش بـه        شد... جريانى با اين نام... چند 

هـايى بـا قاعـده و مبنـاى      ترين آنهاست، گرايش به فلسـفه  هاى جديد در زندگى و يكى كه از مهم روش
لحظـه اوج   بـه  شود و لحظـه  مادى... اين گرايش غيرمعنوى و ضدمعنوى، مثل جريانى كه از كم شروع مى

ند، در زندگى و افكار و خانواده و ارتباطات درون اجتماعى مردم وارد شد ك گيرد و فراگيرى پيدا مى مى
 ).١٣٦٩/ ٠٢/ ٢٢(بيانات در ديدار روحانيون و ائمه جمعه و جماعات استان مازندران، 



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ر 

ها
/ ب

رم
ها

وچ
١٣

٩٨
  

١٣٠  

 

دهي سـاختارهاي   داري در شكل رها و ساختارهاي نظام اقتصادي سرمايهمتمايزي از رفتا

جامعه با رويكرد اقتصادي از منظر مقام معظم رهبري قابـل كشـف و اسـتخراج اسـت.     

  شوند: براي پاسخ به پرسش و بررسي فرضيه تحقيق، محورهاي زير دنبال مي

 پيشينه مطالعات؛. ١

  هبر معظم انقلاب؛شناسي از ديدگاه ر اهميت مباني هستي. ٢

 چگونگي امتداد مباني؛. ٣

  اساس مباني. داري و اسلامي بر بررسي تطبيقي ساختار نظام اقتصادي سرمايه. ٤

در تحصيل ديدگاه رهبري معظم انقلاب، از روش استقرا و تحليل متن بـه مقـداري   

روش شود. در ساير محورها اين نوشـتار بـه    استفاده مي ،كه اطمينان عرفي حاصل گردد

  كند. تحليلي و توصيفي پاسخ پرسش اصلي و اثبات فرضيه تحقيق را دنبال مي

  پيشينه مطالعات

هـاي   معتقد اسـت توحيـد، ريشـة درخـت اسـلام و روح همـة آمـوزه        طباطباييعلامه 

بـرد همـان    اي كه قرآن از آن نام مـي  كند شجره طيبه قرآن است. ايشان بيان مياسلامي، 

گيرند، لوازمي اسـت كـه انسـان بـه      ه از همان اصل نشئت ميك فروع آن وتوحيد است 

هايى است كه بـدون   داراى شاخه رسد. از نظر ايشان توحيد وسيله آن به حيات طيبه مي

از معـارف حـق    انـد  ها عبـارت  زند و آن شاخه هيچ مانع و عايقى از آن ريشه جوانه مى

 ـ  فرعى و اخلاق پسنديده و اعمال صالح كه مؤمن حيات طيبـه  وسـيله آنهـا   ه خـود را ب

واقعـى خـود را    سـاختار وسيله آنها رونـق و  ه مين نموده و عالم بشريت و انسانيت بأت

، جوانه نزده و با حيـات طيبـه   غير از مبدأ سرچشمه گرفته باشدهرچه  ؛ همچنينيابد مى

  .)٧٣ص، ١٢، ج١٣٦٣(طباطبايي،  نيستانسانى و سير نظام وجود سازگار 

كنـد و   بينـي اشـاره مـي    اهميت مبـاني تحـت عنـوان جهـان     نيز به مطهريشهيد 

دانـد و اهـداف، بايـدها و نبايـدها و      گاه فكـري هـر مكتـب مـي     بيني را تكيه جهان

بينـي   كند، از نتايج لازم و ضرروي جهـان  هايي را كه يك مكتب تعيين مي مسئوليت

  .)٧٥ص ،١٣٧٤ مطهري،(شمارد   مي
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ابط در نظام اقتصادي را نتيجه و مبتنـي بـر   ) اهداف، رفتارها و رو١٣٨٩( ميرمعـزي 

هاي  كند و اين ابتنا را موجب هماهنگي و سازگاري اجزا و هدف مباني بينشي ذكر مي

دانـد.   هاي اجتماعي مي نظام اقتصادي و همچنين هماهنگي نظام اقتصادي با ساير نظام

ي ارزشـي  هـا  شناسـي و مفهـوم   بينـي، معرفـت   ايشان مباني بينشي را مشتمل بر جهان

نمـودن   اي سـعي بـر شـفاف    ) در مقاله١٣٩٤( توكلي. )٤٨، ص١٣٨٩(ميرمعزي، داند  مي

معناي مباني در ادبيات اقتصادي داشته است. مطابق نظر ايشان، مباني فلسـفي نظريـه   

باشـند كـه ديـدگاه اسـلامي      هـاي خبـري (اثبـاتي يـا هنجـاري) مـي       اقتصادي، گزاره

كنند. ايشان سـه كـاركرد    هستي و ارزش را بيان مي شده در نظريه در معرفت، پذيرفته

شـمارند   دهندگي روشي را براي مباني بر مي دهندگي محتوايي و جهت توليدي، جهت

هاي مشاركت مردمي در اقتصـاد را   ) نوع و گستره مدل١٣٩٥( يوسفي. )١٣٩٤(توكلي، 

شناسي،  هانداند و ضمن تبيين مباني خداشناسي، ج تابع مباني مد نظر صاحب مدل مي

هاي مشاركت مردمي، منطـق حركـت از مبـاني بـه      شناسي مدل شناسي و جامعه انسان

ها را با تعيين نقش مباني در تعيين اهداف، نوع مالكيت و اصـل رفتـاري تشـريح     مدل

  .)٩٤- ٥٣، ص١٣٩٥(يوسفي، كند  مي

تأكيـد  اهميت اين نوشتار در چگونگي امتداد مباني در رفتارهاي فردي و اقتصادي با 

داري و اسـلامي   بر بيانات رهبري و نيز بررسي تطبيقي ساختار نظـام اقتصـادي سـرمايه   

  ناشي از امتداد مباني آنهاست.

  شناسي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اهميت مباني هستي

انـد. ايشـان در    رهبر معظم انقلاب در دو موضوع تأكيد زيادي بر توجه به مبـاني داشـته  

ي ايراني پيشرفت تأكيد زيادي بر مباني داشتند. رهبر معظم انقـلاب  تدوين الگوي اسلام

در خصوص ضرورت توليد الگوي اسـلامي ايرانـي پيشـرفت، دو نكتـه تفـاوت مبـاني       

 *كننـد.  بودن الگوهـاي غربـي را مطـرح مـي     طور ناموفق اسلامي با مباني غربي و همين
                                                      

عـلاوه  ه كرده؛ ب ط خودشان، با مباني ذهني خودشان، با اصول خودشان شكل پيدايالگوهاي غربي با شرا *
 ).  ٢٥/٢/١٣٨٦، دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد ات در ديداربيان( ناموفق بوده
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  اند: گيري الگوها را متذكر شده ايشان در بياني تفاوت در مباني و تأثير مباني در شكل

مباني معرفتي در نوع پيشرفت مطلوب يا نامطلوب تأثير دارد. هر جامعه و هـر  

اي دارد كـه آن مبـاني    مبـاني معرفتـي، مبـاني فلسـفي و مبـاني اخلاقـي       ملتـي 

گويد چه نوع پيشرفتي مطلـوب اسـت، چـه نـوع     به ما مي كننده است و تعيين

ثير مباني معرفتي و مباني فلسفي و مباني اخلاقـي  تأ ...پيشرفتي نامطلوب است

العاده است. مبـاني   خواهد انتخاب كند، يك تأثير فوقپيشرفتي كه او مي بر نوع

مطلوب اسـت   ،گويد اين پيشرفت مشروع است يا نامشروعمي معرفتي ما به ما

  اخلاقى معرفتى، مبانى  ... بنابراين مبانىغيرعادلانه عادلانه است يا ،يا نامطلوب

كننده است  و تفكرات اصولى و فلسفى در تعريف پيشرفت در يك كشور تعيين

  ).٢٧/٢/٨٨ ، استادان و دانشجويان كردستان بيانات در ديدار(

 *انسـاني اسـت.   كنند به مباني توجه شود، علوم از ديگرمواردي كه رهبري تأكيد مي

مطابق نظر رهبري، مباني در علوم انساني اثرگذار است و علـوم انسـاني غربـي هـم بـر      

اند و لازم است علوم انساني اسـلامي بـر پايـه     اساس مباني غربي توليد و گسترش يافته

گفتني است رهبري در بياني، ضمن اشاره به بحران در غـرب،   **مباني اسلامي بنا شود.

دانند و معتقدنـد ايـن نـوع خطـا تـأثيرش       بيني غلط غرب مي نتيجه جهان اين بحران را

  ***دهد. بلندمدت است و بعد از دو سه قرن اثرات خود را نشان مي

گيـرد. ايـن    هاي دين، سه منطقه اساسي را در بـر مـي   از نظر رهبري، مجموعه برنامه

                                                      
چرايي، چيستي و چگونگي علوم انسـاني  «جهت مطالعه بيشتر به منبع زير رجوع شود: غفاري، مجتبي؛  *

 "يو چگونگ ييچرا ،يستي: چانيقرآن بن يعلوم انسان"همايش ».  قرآن بنيان از منظر رهبر معظم انقلاب
مان بر مبادي و مباني متعارض با مباني قرآني و اسلامي بنا شده اسـت. علـوم انسـاني     ما علوم انساني **

بيني ديگري است؛ مبتني بر فهم ديگري از عالم آفرينش است و غالباً مبتني بر نگاه  غرب مبتني بر جهان
معـي از  (بيانات در ديـدار ج  مادي است. خوب، اين نگاه، نگاه غلطي است؛ اين مبنا، مبناي غلطي است

 ).٢٨/٧/١٣٨٨بانوان قرآن پژوه، 
افتد، ناشـى از خطـاى در نگـاه فلسـفى و      خطاهاى بنيانى وجود دارد. آنچه كه امروز دارد اتفاق مى ***

جور خطاها، مثـل   بينى است. البته اين بنيانى و فكر غرب نسبت به جهان و انسان است؛ خطاى در جهان
مدت نيست؛ اين خطاها  تأثيراتش ميان ثل خطاهاى راهبردى،خطاهاى تاكتيكى تأثيراتش سريع نيست؛ م

دهد و بدانيد كه اينها را  تأثيراتش بلندمدت است. بعد از دو سه قرن، اين خطاها دارد خودش را نشان مى
 ).٢٢/٥/١٣٩١ها،  زمين خواهد زد (بيانات در ديدار اساتيد دانشگاه
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يـا بـه اصـطلاح    اند از: عقل، روح و عمل. فهـم درسـت از حقـايق عـالم      مناطق عبارت

گيـرد و   كه البته وحي اين منطقـه را در بـر مـي    *گيرد بيني در منطقه عقل قرار مي جهان

شناختي در اين منطقه قرار دارد. منطقه  فلسفه اسلامي از آن بهره برده است. مباني هستي

مسائلي مثل بخل، حـرص، تـرس،    **گوييم. دوم، منطقه روح است كه به آن اخلاق مي

شـود. منطقـه سـوم،     در اين منطقه قرار دارند. وحي اين منطقه را هم شامل مـي كينه و... 

اين منطقـه ارتبـاط مسـتحكمي بـا دو منطقـه ديگـر دارد؛        ***منطقه عمل انسان است.

شـناختي در ايـن ناحيـه قـرار دارنـد و اخلاقيـات در        بنابراين عقليات كه مبـاني هسـتي  

ز ايـن جهـت رهبـري انتخـاب درسـت      گذارنـد. ا  كردن انسان تـأثير مـي   چگونگي عمل

داننـد:   مـي » بصيرت اساسـي و عميـق  «بيني و فهم اساسي مفاهيم توحيدي را يك  جهان

و   بينـى  يك سطح، سطح اصولى و لايه زيرين بصيرت است. انسـان در انتخـاب جهـان   «

فهم اساسى مفاهيم توحيدى، با نگاه توحيـدى بـه جهـان طبيعـت، يـك بصـيرتى پيـدا        

. شايسته ذكر است )١٣٨٩/ ٠٨/ ٠٤نات در ديدار دانشجويان و جوانان استان قم، (بيا» كند مى

  بيني به يك معنا به كار رفته است. در بيان رهبري، مباني فلسفي و جهان

  چگونگي امتداد مباني

شود كه امتداد مباني هم در رفتارهاي فردي و هم  با تحليل بيانات رهبري روشن مي

                                                      
ها نجات بدهد و لذا افكـار و تصـورات و فهـم     گمراهىيك منطقه، منطقه عقل انسان است كه عقل را از  *

گيرد. تفسيرات مربوط به زندگى انسان، مربوط بـه آخـرت،    درست از حقايق عالم در اين منطقه قرار مى
گويند، اينها  مى  بينى مربوط به شناخت انسان، مربوط به شناخت آفرينش و آنچه در اصطلاح به آن جهان

 ).١/٨/١٣٧٠،  بقره سوره تفسير نهم جلسه در (بيانات در منطقه عقل قرار دارند
ها و  ها و زشتى ها و تيرگى يم. روان انسان دچار آلودگىيگو منطقه روح انسانى است كه به آن اخلاق مى **

 (همان). گيرد شود كه از خصوصيات وجود انسان و زندگى او سرچشمه مى هايى مى كجروى
يعنى چه كارى را بكنيم و چه كـارى را   ؛كاركرد آنها در زندگى است  منطقه سوم: منطقه عمل و منطقه ***

يعنى عقليات و ذهنيات  ؛نكنيم؟ كه اين منطقه سوم، بلاشك ارتباط مستحكمى با آن دو منطقه قبلى دارد
ها هم در چگونگى عملكـرد تـأثير    كه روحيات و خصلت همچنان ؛گذارند در چگونگى عملكرد تأثير مى

 (همان). شود ين سه منطقه مجموعه وحى الهى را شامل مىگذارند و ا مى
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در اين قسمت بـه   *جتماعي و اقتصادي تأثير جدي دارند.در ساماندهي رفتارهاي ا

بررسي چگونگي امتداد مباني در رفتارهـاي فـردي و سـاختارهاي جامعـه از منظـر      

  پردازيم. رهبري مي

  امتداد مباني در رفتارهاي فردي از منظر رهبر معظم انقلاب

ت اساسـي اسـت،   با توجه به مطالب فوق، بايد ديد اعتقاد به مباني كه درواقع يك بصير

چگونه در رفتار و عمل فرد اثرگذار اسـت. از نظـر رهبـري بـر اسـاس مبـاني دو نـوع        

بيني، ايمان به غيب است. از  بيني مادي و الهي وجود دارد و مرز اين دو نوع جهان جهان

 نظر ايشان، اعتقاد به غيب در بينش و عمل انسان بسيار اثرگذار است.

هاى الهى و مادى است كه آثار زيادى را هم در  ينىب ايمان به غيب... مرز جهان

آورد... اين ايمـان انسـان را رهـا     وجود مى  بينش انسان و هم در عمل انسان به

آورد، در نوع بينش او و نوع عمل او  كند؛ وقتى كه انسان ايمان به غيب مى نمى

 و نوع تلاش و مبارزه او يك تفاوت محسوسى با آن انسـان مـادى كـه ايمـان    

(بيانــات در جلســه هشــتم تفســير ســوره بقــره،  آيــد  نــدارد، بــه وجــود مــى

٢٤/٠٧/١٣٧٠.(  

بلكه ايمان بـه   **توجهي به عالم محسوسات نيست؛ البته ايمان به غيب به معناي بي

غيب به اين معناست كه در وراي نظام علت و معلولي مادي، يك نظام علت و معلـولي  

است كه اين نظام متعلق به قيامت و پس از مـرگ  مجرد هم وجود دارد و نكته مهم اين 

اين ايمـان بـه غيـب چطـور در رفتـار       ***نيست، بلكه در امور اين دنيا هم مؤثر است.

                                                      
هاى حكومت اسلامى و اداره جامعـه و   بينى در تنظيم روابط زندگى و در تنظيم پايه تمام اين اصول جهان *

 .)١٢/٠٩/١٣٧٩، (بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران نظاماداره عالم مؤثّر است 
نايى به دنياى شهادت، يعنى همين دنياى ارتباطات مشهود و مفهـوم همـه   اعت ايمان به غيب، به معناى بى **

كند. بايد  كنند و عقل ادراك مى بيند، حواس احساس مى اعتنايى كرد. چشم مى نيست؛ به اينها كه نبايد بى
 ).٢٩/٦/١٣٦٩،  اسلامى انقلاب پاسداران سپاه فرماندهان ديدار در بر طبق اينها عمل كرد (بيانات

ايمان به غيب، معنايش اين است كه ماوراى آنچه كه در محـدوده حـواس ظـاهرى و ادراك مـادى      ***
عالم بلبشوىِ هر كس هر كسىِ تصادفىِ بخت و اقبـالى، بلكـه    انسان هست، عالم ديگرى، آن هم نه يك 

عنايى هست. عالمِ منظمِ علت و معلولىِ دقيقى وجود دارد؛ يعنى ماوراى اين عالم ملك، ملكوت و عالم م
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گذارد؟ از نظر رهبر معظم انقلاب، ايمـان بـه غيـب در درجـه اول، هـدف       انسان اثر مي

لًا هدفدارشـدن  اص ـبخشـد...   ايمان به غيب به انسان هـدف مـى  « كند: انسان را تعيين مي

(بيانـات در جلسـه هشـتم تفسـير سـوره بقـره،        »اسـت   بيـنش   ايـن   از نتـايج   زندگى يكى

ايمان به غيب تعيـين هـدف و هدفدارشـدن زنـدگي     تأثير بنابراين اولين  .)٢٤/٠٧/١٣٧٠

  است.

بينـي بـر بـاور و     جهانتأثير دهند، درواقع بيان ديگري از اولين  ه ميآنچه رهبري ارائ

هـاي مختلـف از جملـه حـوزه      اي در حـوزه  هـاي گسـترده   سان است كـه پيامـد  رفتار ان

داند.  شناختي را روي تعيين هدف زندگي انسان مي اقتصادي دارد. ايشان اولين اثر هستي

بينـي   نقـل شـد كـه اولـين اثـر جهـان       مطهـري در پيشينه تحقيق نيـز مطلبـي از شـهيد    

اور اين تحقيق آن است كه بيان شـهيد  داند. ب شناختي) را تعيين هدف زندگي مي (هستي

يعني اثـر   ؛و مقام معظم رهبري تصادفي نبوده كه ابتدا هدف را بيان كرده است مطهـري 

شناختي هر مكتبي تعيين هدف زندگي و نيـز در   بيني و هستي اولي و بدون واسطه جهان

تـي  باشـد كـه ح   هاي مختلف از جمله اقتصاد است. ايـن امـر چنـان اثرگـذار مـي      حوزه

دهـد.   قـرار مـي  تأثير شدت تحت  رفتارهاي اقتصادي فردي و نيز ساختار اقتصادي را به

  شود. اين امر در بخش بعدي نشان داده مي

بينـي و   شـناختي تـابع نـوع جهـان     تعيين نوع هدف زندگي اثر مستقيم مباني هسـتي 

بـراي  هاست. اين تفاوت از منظر رهبري بين هدف واقعـي داشـتن    شناختي انسان هستي

اين بينش تا حدي است كـه اگـر وجـود نداشـته     واقعي است؛ تأثير زندگي و هدف غير

  تواند يك هدف واقعي داشته باشد: باشد، انسان نمي

توانيد يك هدف واقعى قبول بكنيد.  نمى ،وقتى شما ايمان به غيب نداشته باشيد

رنـد.  هاى مادى هستند كه هدف هم دا يد بسيارى از آدميممكن است شما بگو

كنم اين هدف را بايد در آن جاهايى محاسبه كرد كه احساسـات   من عرض مى

اى  بينى مادى، شما يك فاصله اساس جهان و عادت و نياز غلبه نكرده باشد... بر

                                                                                                                             
اين عالم معنا، متعلق به قيامت و برزخ و بعد از مرگ نيست؛ متعلق به همين الآنِ من و شماست و بايـد  

 به آن معتقد بود (همان).
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اى ديگر: تولد و مرگ... و اين فاصله مثل برق هم  را داريد از يك نقطه به نقطه

بريـد و   لـذت مـى   ،بگذرانيـد  پس هرچه در اين فاصله بيشتر خوش ؛گذرد مى

توانـد بـراى بنـاى     آيا اين بيـنش مـى   .محصول انسان از زندگى جز اين نيست

ريـزى كنـد و    هاى والا برنامه ساختن زندگى انسان و براى هدف  جهان و براى

آنها را هدف بگيرد و به سمت آنها با مبارزه حركت كند و در ايـن راه دشـوار   

  زى ممكن است؟ (همان).سختى را تحمل كند و چنين چي

آن اسـت كـه هـدف ناشـي از نـوع       ،مطلب بسيار مهمي كه در اين بيان وجـود دارد 

هـا و از جملـه    شناختي، زمينه ساماندهي نوعي از ساختار زندگي در تمـام حـوزه   هستي

بيني مادي، هدف مادي و لذت زودگذر همين دنيا را به  حوزه اقتصادي بايد باشد. جهان

امـا   ؛ادر نيست انسان را در لحظات دشوار زندگي مقاوم و پايدار نگهدارددنبال دارد و ق

دهـد و   هاي والايي را بـه انسـان نشـان مـي     بيني مبتني بر عالم غيب و والا، هدف جهان

دهد  سازد. اين نوشتار در ادامه نشان مي  انسان را در راه رسيدن به آن، پايدار و مقاوم مي

از مباني به هدف، اصـول و نـوع مالكيـت، سـاختار و      منطق حركت ،در حوزه اقتصادي

رفتارها و روابط اقتصادي و نهادهاي اقتصادي همين امري است كه رهبري بيان كردنـد  

  اساس مطالب ايشان تبيين شد. و بر

ش تعريـف و  ا پس از تعيين هـدف زنـدگي   ،بيني سعادت هر انساني با هر نوع جهان

بيني خود به عنـوان هـدف    جهانبر اساس سان چون وقتي چيزي را ان ؛شود مشخص مي

گاه سعادت او آن است كه به هدفش برسد. هرچه به سمت آن هـدف   مشخص كند، آن

بنـابراين هـر انسـاني     ؛بينـد  مندتر مي گردد، خود را سعادتتأمين حركت كند و هدفش 

پس تلاش انسـان   ؛دارد تا به هدفش برسد طبيعي همه تلاش خود را مصروف ميطور به

بودن در زندگى هم يـك  گر تلاش« بيني اوست: براي رسيدن به هدفش، دومين اثر جهان

وقتى كه احساسـات بـر او غلبـه     يعنى انسان معتقد به بينش الهى آن  ؛ديگر است نتيجه

وقتى كه تسليم هيچ عادتى هـم نيسـت،      وقتى كه هيچ نيازى هم ندارد و آن نكرده و آن 

  .(همان)» كند در آن لحظه هم باز تلاش مى

بيني مادي اين چنين نيست؛ چنين انساني بر اساس  اما يك انسان معتقد به جهان
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كنـد؛ بنـابراين تـلاش يـك انسـان معتقـد بـه         نياز، احساسات يا عادت تـلاش مـي  

بينـي مـادي نيـز متفـاوت اسـت. تفكـر        بيني الهي و يك انسان معتقد به جهان جهان

اي در جهان، از خصوصيات ديگري است كـه   درباره جهان و معنادارشدن هر پديده

 دهد:اين بينش به انسان مي

كند و انسان را به تفكر درباره آن پديده  اى را معنادار مى اين بينش هر پديده

كند. وقتى شما معتقد به عالم غيب هستيد و اراده غيبى الهـى را بـر    وادار مى

ش نظمـى دارد، پـس هـر    ايد كه اين آفرين دانيد و قائل اين آفرينش حاكم مى

حركت طبيعى و حركت تاريخى و انسانى در هر جاى دنيا بـراى شـما يـك    

آييد  معنايى دارد؛ چون لازمه نظم اين است و چون معنا دارد، در صدد بر مى

دهـد. بنـابراين بيـنش     تا آن را بشناسيد و اين معرفت انسانى را افزايش مـى 

را بـه بيشـتر شـناختن جهـان و      معنوى و الهى و بينش ايمان به غيب انسـان 

اى از  بيشتر شناختن محيط و بيشتر شناختن تاريخ و بيشتر شناختن هر پديده

  كند (همان). ها دعوت مى پديده

داننـد   بيني را يكي از مقومات شخصيت هر انساني نيز مي گفتني است، رهبري جهان

اسـت مبـاني در همـه     طوركه ذكر شد، رهبـري معتقـد   همان *كه در رفتار او تأثير دارد.

هاي زندگي اثرگذار است. ايشان در بيانـاتي ضـمن تشـريح برخـي مبـاني هسـتي       جنبه

شناسي، برخي وظايفي را كه معتقدان به ايـن   شناسي و جهان شناختي مثل توحيد، انسان 

شمارند. از نظر ايشان عمل به اين وظايف بـراي   مباني مكلف به انجام آن هستند، بر مي

  به اين مباني اعتقاد دارد، در هر زمان لازم است: كسي كه

آيد و وظايفى بر عهده  يك نتايج عملى به دست مى ]مباني[حال بر اساس اينها 

كند، چه حكومت  گيرد؛ فرق نمى اند، قرار مى هايى كه معتقد به اين مبانى انسان

اسلامى باشد و حاكميت و قدرت در دست اهـل حـق باشـد، چـه حكومـت      

                                                      
مثـل   -دهـد  شخصيت هر انسانى غير از عوامل و عناصرى كه وجود خارجى و ظاهرى او را تشكيل مى *

ومات ديگرى نيز دارد كه گاهى نسبت به آن عناصـر  مق ؛ها و خلقيات جسم و ذهن و روحيات و خصلت
 امـام  نماينـده  بيعت مراسم در (بيانات ها بينى و ديدگاه و عوامل، جنبه زيربنايى دارد؛ مانند افكار و جهان

 ).١٨/٣/١٣٦٨و...،   دفاع وزير ارتش، در
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كـنم، در هـر دو حالـت بـر دوش      نباشد... اين وظايفى كه عـرض مـى   اسلامى

ــات در ديــدار مســئولان و كــارگزاران نظــامهــا هســت  يكايــك انســان ، (بيان

١٢/٠٩/١٣٧٩(.  

  ند از:ا اختصار عبارت از نظر رهبري اين وظايف به

*.»االله انداد« اطاعت از عبوديت و اطاعت خداوند و سرپيچى. ١
 

  **انسان: تعالي خود و تعالي ديگران.گرفتن تعالي  هدف. ٢

***تعارض. در صورت بروزترجيح فلاح و رستگارى اخروى بر سود دنيوى . ٣
 

  ****اصل مجاهدت، تلاش و مبارزه.. ٤

  *****شرايط؛ به شرط جهاد فى سبيل االله.  اميد به پيروزى در همه. ٥

  كنيم:سي مياند، به صورت موردي برردرادامه وظايفي را كه رهبري برشمرده

چـون عـالمَ    ******:»االله انداد« اطاعت از عبوديت و اطاعت خداوند و سرپيچى. ١

                                                      
لَميم، لذا بشر موظف است چون عالمَ مالك و صاحب و آفريننده و مدبر دارد و ما هم جزو اجزاي اين عا *

اطاعت كند... البته عبوديت خدا با معناى وسيع و كامل آن مورد نظر است؛ چون... توحيد، هم اعتقاد بـه  
هاى  هاى خودساخته و انسان ها و چوب ها و سنگ وجود خداست، هم نفى الوهيت و عظمت متعلق به بت
كى اطاعت از خداى متعال و عبوديـت پروردگـار   مدعىِ خدايى... پس در عمل، دو وظيفه وجود دارد: ي

 (همان).» انداد االله«عالم و دوم سرپيچى از اطاعت 
اين تعالى شامل تعالىِ علمى، تعالىِ فكرى، تعالىِ روحى و اخلاقى، تعالىِ اجتمـاعى و سياسـى، يعنـى     **

 ـ انـد بـراى ايـن     ه موظّـف جامعه تعالى پيدا كند و تعالىِ اقتصادى است؛ يعنى رفاه امور زندگى مردم. هم
چيزها تلاش كنند: گسترش و پيشرفت علم براى همه؛ حاكميت انديشه سالم و فكر درست؛ تعالىِ روحى 

هـاى معنـوى و    و معنوى و اخلاقى، خُلق كريم و مكارم اخلاق؛ پيشرفت اجتماعىِ بشرى نه فقـط جنبـه  
 علمى و اخلاقى يك فرد، بلكه جامعه هم مورد نظر است (همان).

هاى اخروى قرار نگرفت، تا آنجـايى كـه    اگر در موردى پيش آمد كه يك سود دنيوى در جهت هدف ***
هاى اخروى قرار دهد. اگر يك جـا   ممكن است، انسان بايد سعى كند اين سود دنيوى را در جهت هدف

قـام و  باهم سازگار نبود، انسان يا بايستى از يك سود چشم بپوشد، چه سود مالى، چه سود قـدرت و م 
 محبوبيت و... يا بايستى گناهى را مرتكب شود كه موجب وزر اخروى است (همان).

يكى از كارهاى واجب و اصلى براى هر انسانى، چه در موضع يك فرد، چه در موضع يك جمع كـه   ****
لـى  عم حكومت و يا يك قدرت باشد، اين است كه مبارزه كند؛ يعنى دائم بايد تلاش كند و به تنبلى و بى

 تعهدى تن ندهد... البته اين مجاهدت بايد مجاهدت فى سبيل االله باشد (همان). و بى
كسى كه مشغول مجاهدت است، حق ندارد نااميد شود؛ چون يقيناً پيـروزى در انتظـار اوسـت. آن     *****

يل مواردى كه پيروزى به دست نيامده و ناكامى حاصل شده است، به اين خاطر بوده كه مجاهدت فى سب
 االله نبوده است يا اگر مجاهدت بوده، فى سبيل االله نبوده يا اصلًا مجاهدت نبوده است (همان).
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البتـه   ؛اين عالَميم، بشر موظف است اطاعت كند يمالك و مدبر دارد و ما هم جزو اجزا

عبوديت خدا با معناى وسيع و كامل آن مورد نظر اسـت؛ يعنـي هـم اطاعـت از خـداى      

  ».انداد االله«ار و هم سرپيچى از اطاعت متعال و عبوديت پروردگ

اين تعـالى شـامل تعـالىِ     *هدف گرفتن تعالي انسان: تعالي خود و تعالي ديگران:. ٢

نـد در  ا ، سياسى و اقتصادى است و همه موظفاجتماعىعلمى، فكرى، روحى، اخلاقى، 

  راه اين تعالي تلاش كنند.

 **ر با هم تعارض پيدا كردند:ترجيح فلاح و رستگارى اخروى بر سود دنيوى اگ .٣

هاى اخروى قرار نگرفت، انسان بايد از  بر اين وظيفه اگر سود دنيوى در جهت هدف بنا

  چه سود مالى، چه سود قدرت و مقام و محبوبيت. ،اين سود چشم بپوشد

يكى از كارهاى واجب هر انسـانى، چـه    ***اصل مجاهدت، تلاش و مبارزه:. ٤

موضع يك جمع، اين اسـت كـه در راه هـدف تـلاش و      در موضع يك فرد، چه در

  مبارزه كند.

                                                                                                                             
چون عالَم مالك و صاحب و آفريننده و مدبر دارد و ما هم جزو اجزاي اين عـالَميم، لـذا بشـر     ******

ست؛ چون... توحيـد،  موظف است اطاعت كند... البته عبوديت خدا با معناى وسيع و كامل آن مورد نظر ا
هاى خودساخته  ها و چوب ها و سنگ هم اعتقاد به وجود خداست، هم نفى الوهيت و عظمت متعلق به بت

هاى مدعىِ خدايى... پس درعمل دو وظيفه وجود دارد: يكى اطاعت از خداى متعال و عبوديـت   و انسان
 (همان).» انداد االله«پروردگار عالم و دوم سرپيچى از اطاعت 

اين تعالى شامل تعالىِ علمى، تعالىِ فكرى، تعالىِ روحى و اخلاقى، تعـالىِ اجتمـاعى و سياسـى، يعنـى      *
انـد بـراى ايـن     جامعه تعالى پيدا كند و تعالىِ اقتصادى است؛ يعنى رفاه امور زندگى مردم. همـه موظّـف  

درست؛ تعالىِ روحى  چيزها تلاش كنند: گسترش و پيشرفت علم براى همه؛ حاكميت انديشه سالم و فكر
هـاى معنـوى و    و معنوى و اخلاقى، خُلق كريم و مكارم اخلاق؛ پيشرفت اجتماعىِ بشرى نه فقـط جنبـه  

 علمى و اخلاقى يك فرد، بلكه جامعه هم مورد نظر است (همان).
هاى اخروى قرار نگرفت، تـا آنجـايى كـه     اگر در موردى پيش آمد كه يك سود دنيوى در جهت هدف **

هاى اخروى قرار دهـد. اگـر يكجـا     ست، انسان بايد سعى كند اين سود دنيوى را در جهت هدفممكن ا
باهم سازگار نبود، انسان يا بايستى از يك سود چشم بپوشد چه سود مالى، چه سـود قـدرت و مقـام و    

 محبوبيت و ... يا بايستى گناهى را مرتكب شود كه موجب وزر اخروى است (همان).
هاى واجب و اصلى براى هر انسانى چه در موضع يك فرد، چه در موضع يك جمع؛ كـه  يكى از كار ***

عملى و  حكومت و يا يك قدرت باشد اين است كه مبارزه كند؛ يعنى دائم بايد تلاش كند و به تنبلى و بى
 تعهدى تن ندهد ... البته اين مجاهدت بايد مجاهدت فى سبيل االله باشد (همان). بى
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 ****به شرط آنكـه جهـاد فـى سـبيل االله باشـد:      اميد به پيروزى در همه شرايط. ٥

مطابق اين وظيفه كسى كه مشغول مجاهدت در راه خداست اسـت، حـق نـدارد نااميـد     

  شود؛ چون يقيناً پيروزى در انتظار اوست.

فرمايند ما به دنبال آن حكومتي هستيم كه بتوانـد   ، رهبري ميبعد از بيان اين وظايف

ها را محقق كند كه اين نياز به يك فرايند طولاني و دشواري دارد كـه شـروع    اين هدف

  *آن انقلاب اسلامي است.

نكته قابل ملاحظه آن است كه تحقق امتداد مباني در فرد، نيازمند تربيت اسـت.  

سه دسته تعاليم اسلامي (عقل، روح و عمل) كه ذكـر  رهبر معظم انقلاب متناسب با 

دانـد و علـت    شد، سه نوع تربيت را براي رسيدن بشر به تعالي و سعادت لازم مـي 

ايشـان در   **داننـد.  را درواقع تربيت مردم در ايـن سـه عرصـه مـي     بعثت پيامبر

  فرمايند: توضيح تربيت عقلاني مي

 عقـل  .كشـاند  مى دين به را انسان دهد، مى راهبرد دين به را انسان كه است عقل

 را انسان كه است عقل .كند مى وادار عبوديت به خدا مقابل در را انسان كه است

 لذا ؛است اين عقل .دارد مى باز دنيا به دادن دل و آميز جهالت و سفيهانه اعمال از

 (همان). بگيرد انجام جامعه در خرد و عقل نيروى تقويت كه است اين كار اول

تنهايي كافي نيست؛ بلكـه در مسـير امتـداد مبـاني در      اما بايد توجه داشت، تربيت به

فرد، نيرويي لازم است كه انسان را از انحراف در رسـيدن بـه اهـداف حفـظ كنـد. ايـن       

 ***گويند؛ نشدن و مواظب خود بودن را در فرهنگ قرآني تقوا مي بودن، منحرف مراقب

                                                      
شغول مجاهدت است، حق ندارد نااميد شود؛ چون يقيناً پيـروزى در انتظـار اوسـت. آن    كسى كه م ****

مواردى كه پيروزى به دست نيامده و ناكامى حاصل شده است، به اين خاطر بوده كه مجاهدت فى سبيل 
 االله نبوده است؛ يا اگر مجاهدت بوده، فى سبيل االله نبوده؛ يا اصلًا مجاهدت نبوده است (همان).

ها را در آن محقّق كـرد، بـه    خواهيم آن نظامى، آن تشكيلاتى و آن حكومتى را كه بتوان اين هدف ما مى *
 وجود آوريم. اين يك فرايند طولانى و دشوارى دارد و شروعش از انقلاب اسلامى است (همان).

. اينها چيزهايى بعثت درواقع دعوت مردم به عرصه تربيت عقلانى و تربيت اخلاقى و تربيت قانونى بود **
،  مبعـث  سـعيد  عيد سالروز در بيانات(است كه زندگىِ آسوده و رو به تكامل انسان به آنها نيازمند است 

٢٩/٠٤/١٣٨٨(. 
نشدن از راه و تصميم  و منحرف  نكردن هدف آنچه براى انسان ضرورت دارد، هشيارى و مراقبت و گم ***

نشـدن، ايـن مواظـب     بودن، اين منحرف ارى... اين مراقبو عزم قاطع بر رسيدن به اهداف است. اين هشي
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اي برخوردار است؛ همچنين از نظـر   العاده در فرد از اثر فوق بنابراين تقوا در امتداد مباني

رسـاند، داشـتن    خواهـد مـي   ايشان تنها راهي كه يك انسان مؤمن انقلابي را به آنچه مي

گفتني است از نظر رهبري دو نوع تقوا وجود دارد: تقـواي فـردي و تقـواي     *تقواست.

واي فردي مـورد نظـر اسـت و    ملت و بين اين دو تفاوت وجود دارد. در اين قسمت تق

  شود. تقواي عمومي در قسمت بعد بررسي مي

بنابراين از نظر رهبر معظم انقلاب در درجه اول، مباني هـدف انسـان را در زنـدگي    

دارد. درنهايـت   كند و بعد انسان را براي رسيدن به آن هدف به تلاش وا ميمشخص مي

شـود. البتـه بـراي تحقـق امتـداد       شته مـي نيز وظايفي به گردن انسان معتقد به مباني گذا

  مباني، تربيت شرط لازم است، ولي كافي نيست؛ در كنار تربيت، تقوا نيز لازم است.

  امتداد مباني در ساختار جامعه در انديشه رهبر معظم انقلاب

دهنده نظـام، مبـاني اسـت و جامعـه و اجـزا و       ترين عنصر تشكيل از نگاه رهبري اصلي

همچنين از نظر رهبر معظـم انقـلاب،    **پايه مباني شكل و سامان يابند؛اركانش بايد بر 

هـاي   نه تنها بايد اهداف جامعه اسلامي بر اسـاس مبـاني تعيـين شـوند، بلكـه سياسـت      

  ها هم بايد بر اساس مباني تعيين شوند: ريزي عمومي و كلي و برنامه

                                                                                                                             
خود بودن كه برود و درست برود، همان چيزى است كه در عـرف اسـلامى و در فرهنـگ قـرآن بـه آن      

 ).٢٥/٠١/١٣٧٨،  گويند (بيانات در ديدار جمعى از پرسنل ارتش مى» تقوا«
خواهـد كـه    ز ظلـم و جـور نباشـد؛ مـى    خواهد كه در دنيـا اثـرى ا   خواهد؟ مى يك مؤمن انقلابى چه مى *

هـا، زنـدگى شـيرين و     خواهـد كـه زنـدگى انسـان     گردنكشان عالم، ميدان گردنكشى پيـدا نكننـد؛ مـى   
خواهد كه عزت و شرف توحيـد و ديـن الهـى و پايبنـدى بـه آن، مثـل پـرچم         يى باشد؛ مى سعادتمندانه

و  ]داشتن تقوا[خواهيم، راهش اين است  ا را مىافتخارى، بر سر همه مسلمانان به اهتزاز در بيايد. اگر اينه
 هيچ راه ديگرى ندارد (همان).

مسـتحكم اسـلامى و     گرايى و تكيه بر مبـانى  عبارت است از اسلام  دهنده نظام ترين عنصر تشكيل اصلى **
بر اسلامى نظامى است   ). نظام١٤/٠٣/١٣٨٠، قرآنى (بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خمينى

ايم وضع موجود و ساختار كنونى نظام خودمان را بر پايه اسلام قرار  اسلام. هر جا كه توانسته  پايه مبانى
بدهيم، اين خوب است، مطلوب است؛ هر جا نتوانستيم، سعى ما بايد اين باشد كه آن را بر همان پايـه و  

هاى مختلف نظام،  ن و مديران بخشمبناى اسلامى قرار بدهيم (بيانات در ديدار رؤساى سه قوه و مسئولا
١٣٨٧/ ٠٦/ ١٩.( 
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مـت، هـم مـا بـه     ماست؛ هم ما به عنوان دولـت و حكو  كلى وظايفى بر عهدهطور به

عنوان يك فرد مسلمان. اما اين وظـايف يـك مبنـاى فكـرى دارد... اگـر از ايـن بحـث        

كنيم كه بايد آزادى باشد يا انتخاب و اختيار در جامعه براى مردم وجود داشته باشد،  مى

دهـيم، بـراى هركـدام از     هاى عمومى و كلّى را مورد بحث قرار مى يا هر يك از سياست

ها را  ها، خطوط اصلى برنامه ريزي برنامه آنچه كه در زمينه  ... همهوجود دارداينها مبنايى 

اسـلامى،   اصلى وصل است به آبشخور انديشـه  هاى دهد، يك سر اين برنامه تشكيل مى

طوركوتـاه و   بينى اسلامى، تلقّى و برداشت اسلامى... آن مبناى فكرى چيست؟ بـه  جهان

ببينيم كه آن خطوط اصـلىِ تلقـّى و بيـنش اسـلام از     خلاصه از اينجا بايد شروع كنيم و 

ــدار مســئولان و كــارگزاران نظــام،  كائنــات، از عــالم و از انســان چيســت   ــات در دي (بيان

١٢/٠٩/١٣٧٩(.  

زيرا در غير ايـن صـورت اهـداف تـابع حـوادث و       ؛دليل اين امر هم مشخص است

مـنظم و   ر و يـك انديشـه  كه مبنا، يك تفكّ بديهى است وقتى« گيرد: اميال مردم قرار مي

هاى عالم و اميال مردم  ها هم به همان نسبت تابع حوادث و پيشرفت مدون نباشد، هدف

 مطهـري طوركه در پيشينه مطالعات ذكر شـد، شـهيد    همان .(همان) »ها خواهد بود و گروه

  اند: هم به اين امر توجه داشته

جهـان و هسـتي    بيني نوع برداشت و طرز فكري كه يك مكتـب دربـاره   جهان

رود. ايـن   گـاه فكـري آن مكتـب بـه شـمار مـي       دارد، زيرساز و تكيه عرضه مي

هايي كه يك مكتب  شود. هدف بيني ناميده مي گاه اصطلاحاً جهان زيرساز و تكيه

كنـد و بايـد و نبايـدهايي كـه انشـا       دارد و به تعقيب آنها دعوت مي عرضه مي

رد، همـه بـه منزلـه نتـايج لازم و     آو هايي كه به وجـود مـي   كند و مسئوليت مي

 ).٧٥ص، ١٣٧٤بيني است كه عرضه داشته است (مطهري،  ضروري جهان

سـازي و   از ديگرمواردي كه در كلام رهبـري بايـد از مبـاني سرچشـمه گيـرد، واژه     

يكى از چيزهايى كه در هـر حركـت عمـومى و در هـر نهضـت لازم      «نهادسازي است: 

اى ايـن نهضـت و ايـن جريـان، هـم       پايه  و مبانى است، اين است كه بر اساس تفكرات

(بيانـات در ديـدار بسـيجيان    » بشـود  "نهادسازى"بشود، هم بايستى  "سازى واژه"بايستى 
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  .)٢٢/٠٧/١٣٩٠استان كرمانشاه، 

شـود،   وقتـى يـك فكـر جديـد... مطـرح مـي      « فرمايند: سازي مي ايشان در مورد واژه

هـاى   لذا اين حركت و ايـن نهضـت بايـد واژه    كند؛ مفاهيم جديدى را در جامعه القا مي

گرفت، فضا آشفته خواهد شـد،  هاى بيگانه وام  متناسب خودش را دارا باشد؛ اگر از واژه

  .(همان)» مطلب ناگفته خواهد ماند

ا ابـداع  ... رسـالاري دينـي و   ار، استضعاف، مردمهايي مثل استكب انقلاب اسلامي واژه

سـعادت، عـدالت، آزادي، پيشـرفت و... نيـز      حور مثلم هاي ارزش كرده و از برخي واژه

 فراينـد:  در مـورد نهادسـازي هـم مـي    رهبـري  ه داده است. ئتفاسيري منطبق بر اسلام ارا

هـاى مجـرى خـود     هكند، بايستى دستگا وقتى يك انقلاب و يك حركت تحقق پيدا مي«

ورد. يكى از كارهـا  به وجود بيا -ها را بايد دنبال كنند ى كه آن هدفهاي آن مجموعه -را

يكى ديگر اين است كه دسـتگاه   .هاى موجود جامعه را متحول كند اين است كه دستگاه

براي مثال انقلاب اسـلامي ارتـش    ؛(همان) »متناسب با خواست خود را به وجود بياورد

را متحول كرد و نهادهايي مثل سـپاه پاسـداران، بسـيج مستضـعفين، بنيـاد شـهيد، بنيـاد        

  و... را ايجاد نمود. امداد امام خميني مسكن، كميته

البته در جامعه هم تقوا نقشي اساسي دارد. در مورد جامعه، در كلام رهبـري تقـواي   

عمومي يا تقواي ملت مد نظر است كه متفاوت با تقواي فـردي اسـت. از نظـر ايشـان،     

فـراد  ملت غيـر از تقـواى خصوصـى يكايـك ا      تقواى  ،عمومى  تقواى« ملتي با تقواست:

جامعـه بـه    ، ناگهان همهكردند ، يعنى همين كه وقتى امام اشاره مى است. تقواى عمومى

ديـدار رؤسـاى سـه قـوه و     (بيانـات در   »گـوييم  آمد. اين ملت را باتقوا مـى  مى حركت در

  .)١٣٨٧/ ٠٦/ ١٩هاى مختلف نظام،  مسئولان و مديران بخش

نكتـه   *داننـد.  عه در هر حـال مـي  ترين نيازهاي فرد و جام رهبري تقوا را از ضروري

تنهـا فايـده    -فردي يا ملـت  –كنند اين است كه تقوا  ديگري كه رهبري به آن اشاره مي

                                                      
ترين نيازهاسـت و در تمـام دوران، دوران    و يك فرد، تقوا از ضروري  در تمام مراحل زندگى يك جامعه *

مبارزه و پيروزى، هنگام جهاد، هنگام سازندگى و در مراحل مختلف براى جامعه دينى و ملت مسـلمان،  
 ).١٩/١١/١٣٦٩ ،ماز جمعه تهرانهاي ن تقوا ضرورى است (خطبه
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اگر فرد يا ملتي با تقوا بود، تمام خيرات دنيا و آخرت مثل نعم الهي  اخروي ندارد، بلكه

  **در دنيا، عزت دنيوي، علم و معرفت در امور دنيا و... نصيب آن خواهد شد.

توان مسير منطقي بـراي امتـداد مبـاني در سـاختارهاي      با توجه به مطالب گذشته مي

  شود. اختصار اشاره مي داد كه در ادامه بهارائه اقتصادي كشف و 

  مسير منطقي امتداد مباني در ساختارهاي اقتصادي

اد بر اساس مطالب گذشته، رهبري معظم تصريح دارند كه اولين اثر مباني در زندگي افـر 

هاي مختلـف از جملـه اقتصـادي     طوركلي و نيز در حوزه جامعه، تعيين هدف زندگي به

اي را بـراي   بيني، تحقق و رسيدن به هدف در هـر حـوزه   نوع جهانها با هر  است. انسان

دانند؛ بنابراين هرچه بيشتر به هدف زندگي و هدف آن حوزه از جملـه   خود سعادت مي

دانند. درنتيجه براي رسيدن به هدف  تر مي حوزه اقتصادي دست يابند، خود را سعادتمند

دهنـد و نهادهـا، اصـول،     سـامان مـي   هاي خود را اي تلاش برآمده از مباني در هر حوزه

كنند. بنـابراين اگـر    هاي متناسب براي تحقق آن هدف را طراحي مي ساختارها و سازمان

شناختي نظام اقتصادي متفاوت باشد، انتظار تفـاوت جـدي در بناهـا يعنـي      هستي  مباني

  ها و... را بايد داشته باشيم. هدف، اصول، نهادها، ساختارها و سازمان

نقـل شـده، قابـل اسـتخراج      مطهـري حليل نيز كاملاً از گفتاري كه از شهيد همين ت

دانـد؛ بنـابراين    بينـي را تعيـين هـدف مـي     است. ايشان نيز در بيان خود اولين اثر جهـان 

بينـي تفـاوت جـدي داشـته باشـد، هـدف        توان گفت كه از نظر ايشان نيز اگر جهـان  مي

ف زندگي متفاوت خواهـد بـود. ايشـان    هاي مختل زندگي ناشي از آن و نيز هدف حوزه

                                                      
داراى تقوا بود، تمام خيرات دنيا و آخرت براى او جلب خواهد شد. فايده تقوا فقط   اگر ملتى يا فردى **

براى كسب رضاى پروردگار و نيل به بهشت الهى در قيامت نيست؛ فايده تقوا را انسان باتقوا در دنيا هـم  
كند و با دقت نيـز در آن راه   اى كه راه خدا را با دقت انتخاب مى عهاى كه با تقواست، جام بيند. جامعه مى

آورد و خدا علم و  شود، عزت دنيوى هم به دست مى كند، از نعم الهى در دنيا هم برخوردار مى حركت مى
،  كند، فضاى زنـدگى آن جامعـه   اى كه در راه تقوا حركت مى دهد. جامعه معرفت در امور دنيا هم به او مى

آميز و همراه با تعاون و همكارى بين آحاد جامعه اسـت... تقـوا، كليـد خوشـبختى      سالم و محبت فضاى
 ).١٠/١/٦٩دنيوى و اخروى است (بيانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران، 
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امور كلي و حتي بايد و نبايدهاي جزئي زندگي را بـر اسـاس هـدف مبتنـي بـر مبـاني       

توان گفت اصـول، نهادهـا، سـاختارها،     طريق اولي مي دانند؛ بنابراين از نظر ايشان به  مي

  ها و... را متناسب با هدف مبتني بر مباني بايد ساماندهي كرد. سازمان

داري و نظام اقتصادي اسلام  امه با يك بررسي تطبيقي بين نظام اقتصادي سرمايهدراد

  شود. تمايز مباني و تأثير آن در هدف و ساير اجزا اين دو نظام اشاره مي

اي است؛ اما در اين نوشتار در  لازم است ذكر گردد كه اين بحث داراي ابعاد گسترده

اقتصـادي بـر اهـداف، اصـول، نهادهـا و      دادن چگـونگي تـأثير مبـاني نظـام      صدد نشان

  ساختارهاي اقتصادي هستيم.

  داري امتداد مباني در ساختار نظام اقتصادي سرمايه

شـود.   نظام اقتصادي به عنوان جزئي از نظام اجتماعي، بـر پايـه مبـاني بنيـان نهـاده مـي      

ورد كند. اين امـر در م ـ  مشخص مي طوركه ذكر شد، در درجه اول، مباني اهداف را همان

داري  مباني خداشناسي نظام سـرمايه داري كاملاً محقق شده است.  نظام اقتصادي سرمايه

 ،كند كـه موجـودى متعـال    دئيسم به معناى مشهورش، تأكيد مى) است. Deismدئيسم (

تنهـايى تـداوم    ولى پس از آن همچون مالكى غايب آن را رها كرد تا بـه  ؛جهان را آفريد

ديكشـنري  معناي قبول خالقيت و نفي ربوبيت خداوند اسـت.   . درواقع اين تفكر بهيابد

خداونـد جهـان و قـوانين     ،اين اعتقاد در توضيح دئيسم آورده است: بر اساس آكسفورد

تغييـردادن قـوانين    چون مثلاً -كند ولي در كارهاي آن دخالت نمي ؛حاكم بر آن را آفريد

داپرسـتي بـدون اعتقـاد بـه     خدئيسم  ؛به خاطر دعا عبارت است از نقض قوانين خودش

  .)Oxford Dictionaryاست ( مذهبي پيامبران و مسائل ديگر

داري با توجه به عدم اعتقاد بـه اراده خداونـد در اداره جهـان     بنابراين نظام سرمايه

در مكتب دئيسم و نيز به عنوان خاستگاه كشف و طراحي نظام اقتصادي، نيازمند اراده 

كـه اقتصـاد    ف و طراحي نظام اقتصادي بـود. ازآنجـايي  ديگري به عنوان خاستگاه كش

دانشي درباره رفتارها و روابط انسان در سـه حـوزه توليـد، توزيـع و مصـرف اسـت؛       

بنابراين اراده انسان به عنوان خاستگاه كشف و طراحي نظام اقتصادي و همه ابعـاد و  
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ي آن مبتني بـر  اجزاي آن قرار گرفت. بدين صورت نظام اقتصادي و همه ابعاد و اجزا

خواست و اراده انسان شكل گرفت و اراده و خواست انسان جـايگزين اراده خداونـد   

گاه با تحليل رفتار چنين انسان بريده از عـالم اعلـي و عقبـي، بـه ايـن نتيجـه        شد. آن

رسيدند كه اين انسان در حوزه رفتارهاي اقتصادي چيزي جز منفعت و لذت مادي را 

گاه اين انديشه نزد متفكران اروپايي  دهد. آن دي خود قرار نميهاي اقتصا هدف فعاليت

اي  هاي اخلاقي و مذهبي، بايد قواعد رفتاري تازه بروز نمود كه به جاي اتكا به موعظه

 هيرشـمن هـا پيـدا كـرد.     براي تنظيم روابط اجتماعي، سياسـي و اقتصـادي بـين انسـان    

كـردن هواهـاي نفسـاني     رام گويد تحليل فلاسفه قرن هفـدهم در مـورد چگـونگي    مي

انجامد كه بايد بين هواهاي نفساني تمـايز ايجـاد نمـود و     ويرانگر، به اين راه حل مي

مبارزه يكي را عليه ديگري برانگيخت؛ يعني يك گروه از هواهاي نفساني كه خصلت 

تـر   كردن گروه ديگر كه خطرناك پرخاشگري كمتري دارند، بايد براي كنترل و متوازن

كنـد عشـق بـه تملـك و ثـروت را بايـد        توصيه مي هيومترند، استفاده نمود.  و مخرب

جايگزين عشق به لذت نمود. بدين ترتيب مفهوم نفع از ديگراميال و هواهاي نفساني 

انسان متمايز شـد. نـوع خاصـي از هـواي نفسـاني كـه در گذشـته حـرص، طمـع و          

منفعـت پيـدا كـرد و نقـش     تدريج عنوان ديگري به نام كسب  مالدوستي نام داشت، به

طلبـي،   تر و ويرانگـر، از قبيـل جـاه    هاي خطرناك كردن اميال و هوس سركوب و خنثي

. بـر ايـن   )٥٢، ص١٣٧٦نـژاد،   (غنـي عشق به قدرت و لذات جنسي را بر عهده گرفـت  

اساس هدف كسب منفعت مادي وارد ادبيات علمي شد. در علـم اقتصـاد ايـن هـدف     

سازي مطلوبيـت و بـراي توليدكننـده در حداكثرسـازي     كننده در حداكثر براي مصرف

داري پيگيـري هـر هـدفي     يابد. با توجه به مباني نظام اقتصادي سرمايه سود تجلي مي

  شود. شده، رفتاري غيرعقلايي محسوب مي غير از هدف بيان

ايـن نـوع    شناسـيِ نظـام طبيعـي اسـت.     يكي ديگر از نتـايج مكتـب دئيسـم، جهـان    

ن به اين اداري داشته است. معتقد بسزايي در نظام اقتصادي سرمايهير تأثشناسي نيز  جهان

بنـابراين معتقدنـد    ؛داننـد  نظام، اقتصاد را جزئي از نظـام طبيعـي و تـابع قـوانين آن مـي     

اي از قـوانين تغييرناپـذير طبيعـي     اقتصـادي ماننـد اعمـال فيزيكـي بـه مجموعـه       اعمال
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  .)١٣٧٨، نيا هادوي( .ندا وابسته

 ).Palgrave, 2008, 3966مطرح كـرد ( مبنا دست نامرئي خود را بر اين  يتآدام اسم

او نظام طبيعي را قبول داشت و مواردي مثل كيفيـت تطـابق منـافع شـخص و جامعـه،      

تقسيم كار در جامعه، پيدايش پول و كيفيت تطابق عرضـه و تقاضـا را ناشـي از همـين     

اگـر   اسـميت طبق نظـر   .)١٣٥-١٠٧، ص١، ج١٣٧٠(ژيد و ريست،  پنداشت نظام طبيعي مي

افراد به دنبال حداكثرسازي منفعت مادي خود (همان هدفي كه بر اساس دئيسـم شـكل   

  گرفت) باشند، منفعت جامعه حداكثر خواهد شد.

داري بر اساس  كننده و توليدكننده در نظام اقتصادي سرمايه بنابراين اهداف مصرف

انـد.   دي هم بر همان اسـاس سـامان يافتـه   مباني آن نظام شكل گرفته و نظريات اقتصا

اند. در ادامه  شده از مباني دهي داري نيز برگرفته، متأثر يا جهت ساير اصول نظام سرمايه

پـردازيم. بـا توجـه بـه      داري مـي  به تبيين مختصر برخي اصول نظام اقتصادي سـرمايه 

بحـث  آوردن حـداكثر منفعـت مـادي،     دسـت  گيـري بـه   طلبي انسان و هـدف  نهايت بي

گيرد و با توجه به محدوديت منـابع، تـزاحم بـر     هاي مادي نامحدود شكل مي خواسته

كه تـأمين   افتد. ازآنجايي سر كسب منافع بيشتر مادي در بين فعالان اقتصادي اتفاق مي

هدف ناشي از مباني، امر مقدس و ارزشمندي است؛ پس هنگام تزاحم منـافع، كسـب   

ترتيب اصل ديگـري بـه نـام اصـل      لوب است. بدينمنافع بيشتر امري مجاز، بلكه مط

تـرين   آوردن منافع بيشتر توجيه گرديد و بـه عنـوان مهـم    دست رفتاري رقابت براي به

كه رفـع تمـام موانـع     داري محسوب شد. ازآنجايي اصل رفتاري نظام اقتصادي سرمايه

صـادي  براي تأمين هدف ناشي از مباني، امري مطلوب، بلكه مقدس است، فعـالان اقت 

گونـه مـانعي بـراي آنـان در      براي تأمين اهداف اقتصادي خود بايد آزاد باشند و هـيچ 

رسيدن به اهداف اقتصادي نبايد وجود داشته باشد؛ بنابراين آزادي اقتصـادي نيـز بـه    

داري پذيرفته شد. پس فعـالان اقتصـادي بـر اسـاس      عنوان يكي از اصول نظام سرمايه

دي اقتصادي حق دارند هر مقداري مالكيت اقتصادي هدف، اصل رفتاري رقابت و آزا

داري، مالكيت خصوصي  را به خود اختصاص دهند؛ بنابراين در نظام اقتصادي سرمايه

گيرد. با كنار هم قرارگرفتن هدف حداكثرسـاختن منفعـت مـادي،     مطلق اصل قرار مي
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اي بــه نــام بخــش  رقابــت، آزادي اقتصــادي و مالكيــت خصوصــي، بخــش اقتصــادي

وصي شكل گرفت. در درون چنين ساختار اقتصادي ساير نهادهـاي پـولي، مـالي    خص

تـوان نتيجـه گرفـت در     و... متناسب با مباني و اهداف شكل گرفته است؛ بنابراين مي

داري هدف، اصول رفتاري، نوع مالكيـت، سـاختار و نهادهـاي اقتصـادي      نظام سرمايه

  اند. متأثر از مباني آن نظام سامان يافته

  داري و اسلامي سي تطبيقي امتداد مباني در نظام اقتصادي سرمايهبرر

مهمي لازم است مورد توجه قرار گيرد. هر نحله فكري و علمـي اساسـي، در     ابتدا نكته

اي، تكليف خـود را بـا    تأسيس يك تفكر كلي و اساسي در جهان، قبل از هر نوع انديشه

كنـد. پـس از آن، دانـش     ان مشخص ميخداي متعال و رابطه او را با جهان هستي و انس

شناسي و... به شـكل خاصـي    شناسي (جهان ماسواي الهي)، ارزش شناسي، جهان معرفت

داري و  يابد؛ براي مثال وقتـي دو نحلـه فكـري مهـم نظـام اقتصـادي سـرمايه        سامان مي

شــود. نظــام اقتصــادي  اقتصــادي كمونيســتي را در نظــر بگيــريم، مطلــب روشــن مــي 

ر اساس تفكر فلسفي و كلامي دئيسم به خالقيـت خـداي متعـال اعتـراف     داري ب سرمايه

شناسي اين نحله فكـري بـا    گاه دانش معرفت كرد؛ ولي توحيد ربوبي او را انكار كرد. آن

ابزار عقل و تجربه شكل گرفت و وحي به عنوان ابزار معرفتي كنار گذاشته شد و جهان 

رفـي كـرد؛ همچنـين نظـام اقتصـادي      اي خـاص مع  گونـه  هستي، انسان و جامعـه را بـه  

كمونيستي، اصل وجود خداي متعال و امور غيبي و غيرمحسوس را انكار كـرد و دانـش   

شناسـي را ارائـه داد و هـر دو نظـام      شناسـي و جهـان   شناسـي، ارزش  خاصي از معرفت

ساختارهاي اقتصادي و ابعاد آن را بر اساس نگاه خاص خود، كشف و طراحي كردنـد.  

شناسي، خداي متعال و تبيين نوع رابطه او بـا انسـان و    ترين مبناي هستي سيدرواقع اسا

  .)١٧٠-١١٩، ص١٣٩٤(جهت آشنايي بيشتر، ر.ك: يوسفي،  هستي است جهان

نـوع   ،آنبر اسـاس  گفته نوع ساختار اقتصادي است كه  يكي از آثار مهم مطلب پيش

كند چگونه و از چه مسيري اما اين تحقيق به دنبال آن است روشن  ؛گيرد نگاه شكل مي

بـر  گـذارد.   ميتأثير ر ساختار اقتصادي بشناختي نظام اقتصادي،  ترين مباني هستي اساسي
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از مسير نوع هدف اقتصادي تأثير هاي گذشته به اين نتيجه رسيديم كه اين  تحليلاساس 

شود. پس از كشف هدف، براي  شناختي كشف مي طورمستقيم از مباني هستي است كه به

  *حقق آن، نياز به اصل رفتاري و مالكيت خاصي است.ت

در ادامه چگونگي تأثير مباني در ساختار اقتصادي از طريق هدف فعاليت اقتصادي 

هـاي اساسـي دو    شود تـا تفـاوت   داري و اسلامي بيان مي در دو نظام اقتصادي سرمايه

هـاي   تفـاوت  نظام اقتصادي در ساختار نمايان گردد. البته لازم است توجـه شـود كـه   

هـاي اساسـي در انـواع     ناشي از مباني بسيار گسترده اسـت كـه حتـي باعـث تفـاوت     

شود كـه بايـد در نوشـتارهاي مسـتقلي مـورد       هاي خرد، كلان و... اقتصادي مي دانش

داري در سـاختار آن نشـان    بررسي قرار گيرند. ابتدا تأثير مباني نظام اقتصادي سـرمايه 

گـردد.   مباني نظام اقتصادي اسلامي بر ساختار آن بررسي ميگاه تأثير  شود، آن داده مي

داري موفـق   اين تقدم بدان جهت است كه انديشمندان فلسفي نظام اقتصـادي سـرمايه  

شدند تأثير مباني نظام اقتصادي خود را در سـاختار نظـام اقتصـادي و انـواع و ابعـاد      

تواند در تأثير  بال كردند، مياي كه آنها دن رفتارها و روابط آن نشان دهند. مسير منطقي

بخش باشد. ايـن نوشـتار معتقـد اسـت      مباني نظام اقتصادي اسلام در ساختار آن الهام

مسير آنها كاملاً منطقي و براي انديشمندان نظام اقتصادي اسلام در كشـف و طراحـي   

  بخش است. ساختار نظام اقتصادي اسلام واقعاً الهام

  داري در ساختار آن دي سرمايهچگونگي تأثير مباني نظام اقتصا

آمده، مبتني بر تفكـر فلسـفي و    وقايع تاريخي پيشبر اساس داري  نظام اقتصادي سرمايه

كند كـه   مىتأكيد دئيسم به معناى مشهورش، داد. ارائه كلامي دئيسم خداشناسي خود را 

د تـا  ولى پس از آن همچون مالكى غايب، آن را رها كر ؛جهان را آفريد ،موجودى متعال

. درواقع اين تفكر به معناي قبول خالقيـت و نفـي ربوبيـت خداونـد     تنهايى تداوم يابد به

ولـي در   ،خداونـد جهـان و قـوانين حـاكم بـر آن را آفريـد       ،اين اعتقاد است. بر اساس
                                                      

لازم است ذكر گردد اين تحقيق معتقد است هر نوع ساختار (بخش اقتصادي) با سه مؤلفه هدف فعاليـت   *
  گيرد.  ل رفتاري و مالكيت متناسب با آن هدف شكل مياقتصادي، نوع اص
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بـدون اعتقـاد بـه پيـامبران و     دئيسم پذيرش خـداي خـالق    .كند كارهاي آن دخالت نمي

  ).Oxford Dictionaryاست ( مذهبي مسائل ديگر

داري، اراده الهـي بـه عنـوان     شناختي نظام سرمايه بنابراين بر اساس مباني هستي

خاستگاه كشف و طراحي نظام اقتصادي الغا و منتفي شده است. با توجه به حـذف  

اراده خداوند در مكتب دئيسم، نياز بود اراده ديگري به عنـوان خاسـتگاه كشـف و    

كه اقتصاد دانشي درباره رفتارها و روابط  گيرد. ازآنجاييطراحي نظام اقتصادي قرار 

محـوري و اراده انسـان بـه     انسان در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف است، انسـان 

عنوان خاستگاه كشف و طراحـي نظـام اقتصـادي و همـه ابعـاد و اجـزاي آن قـرار        

سـت و  گرفت. بدين صورت نظام اقتصادي و همه ابعاد و اجزاي آن مبتنـي بـر خوا  

گاه با تحليل رفتار چنين انساني كه بريده از عالم اعلـي   اراده انسان شكل گرفت. آن

و عقبي است، به اين نتيجه رسيدند كه ايـن انسـان در حـوزه رفتارهـاي اقتصـادي      

هاي اقتصـادي خـود قـرار     چيزي جز منفعت و لذت مادي شخصي را هدف فعاليت

خواهـد و   د و تنهـا بـراي خـودش مـي    چيـز را بـراي خـو     دهد. اين انسان همه نمي

حد و حصر است. اين انسان در فعاليت اقتصادي خود، چيزي جز  خودخواهي او بي

خواهد. بدين وسيله در علم اقتصاد اين هدف (منفعت  منفعت مادي شخصي را نمي

كننـده در حداكثرسـازي    مادي شخصي از نـوع خودخـواهي كامـل) بـراي مصـرف     

يابـد   دكننده در حداكثرسازي سود شخصي تجلي مـي شخصي و براي تولي مطلوبيت

. بـا توجـه بـه مبـاني نظـام      )١٣٠–١٢٦، ص١٣٩٤(جهت آشنايي بيشتر، ر.ك: يوسـفي،  

شده، رفتاري غيرعقلايـي   داري پيگيري هر هدفي غير از هدف بيان اقتصادي سرمايه

شود، مگر اينكه درنهايت به منفعت مادي شخصـي منتهـي شـود. ايـن      محسوب مي

داري از قبيـل خـرد و    فرض تمام علوم اقتصادي نظـام سـرمايه   به عنوان پيشهدف 

  كلان و... قرار گرفت.

گيري حداكثر منفعت مادي شخصي، بحـث   طلبي انسان و هدف نهايت با توجه به بي

گيرد. با توجه به محدوديت منابع، تزاحم بر  هاي مادي نامحدود انسان شكل مي خواسته

افتد. نتيجه تـزاحم منـافع،    دي در بين فعالان اقتصادي اتفاق ميسر كسب منافع بيشتر ما
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شـد و بـه عنـوان     آوردن منـافع بيشـتر    دسـت  هاصل رفتاري رقابت آزاد اقتصادي براي ب

  داري محسوب گرديد. اصل رفتاري نظام اقتصادي سرمايهترين  مهم

پس فعالان اقتصادي بر اساس هدف كسب منفعت مـادي شخصـي، اصـل رفتـاري     

قابت آزاد اقتصادي حق دارند هر مقـداري مالكيـت اقتصـادي را بـه خـود اختصـاص       ر

داري، مالكيت خصوصي مطلق، به عنـوان اصـل    دهند؛ بنابراين در نظام اقتصادي سرمايه

  .)٢١، ص١٣٨٤(كرمي و ديرباز،  ديگري استخراج شد

نـي بـر   دهد اولين اثر مستقيم تفكر فلسفي مبت شده نشان مي مطالب و تحليل بيان

محوري،  داري در نفي ربوبيت خداي متعال و انسان دئيسم در نظام اقتصادي سرمايه

هدف قرارگرفتن حداكثر منفعت مادي شخصي است. متناسب با تحقـق آن هـدف،   

اصل رفتاري رقابت آزاد اقتصادي و مالكيت خصوصي مطلـق بـه عنـوان دو مؤلفـه     

كه هر بخش يا ساختار اقتصـادي   ديگر مترتب بر آن هدف، استخراج شد. ازآنجايي

با سه مؤلفه هدف فعالان اقتصادي، اصل رفتاري اقتصادي و نوع مالكيـت شـكل و   

يابد، با كنار هم قرارگرفتن اين سه مؤلفه، بخش اقتصادي بـه نـام بخـش     سامان مي

داري،  داري شكل گرفت و مطابق مبـاني نظـام اقتصـادي سـرمايه     خصوصي سرمايه

دي قلمـداد شـد. البتـه در طـول تـاريخ تحـولات اقتصـادي،        ترين بخش اقتصا مهم

هـاي ديگـر اقتصـادي بـه حسـب       مشكلات و مسائل ديگري اتفـاق افتـاد و بخـش   

داري مطرح شد كه اكنون در صـدد بيـان آنهـا     ضرورت و خلاف مباني نظام سرمايه

  .)١٩٨–١٨٩، ص١٣٩٥(براي آشنايي بيشتر، ر.ك: يوسفي نيستيم 

هـاي اقتصـادي نظـام     ادي انوع رفتارها و روابـط و دانـش  در چنين ساختار اقتص

داري شكل گرفته است. در اين ساختار حرص، ولع، رباخواري، حتي رفتـار   سرمايه

انحصارگرانه براي كسب منـافع بيشـتر و... قابـل دفـاع و توجيـه هسـتند. وظـايف        

توجيـه  طلبان و سـودجويان   نهادهايي مانند دولت، تنها در جهت تأمين منافع منفت

شود. نهادهايي همانند بانك و بورس و بازار كـالا و كـار نيـز مبتنـي بـر هـدف        مي

حــداكثرنمودن منفعــت مــادي شخصــي و اصــل رقابــت آزاد اقتصــادي و مالكيــت 

  يابد. خصوصي سامان مي
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داري با كمي تعديل و اصلاح به حوزه ادبيـات علمـي اقتصـاد     نظام اقتصادي سرمايه

افتد كـه وقتـي بـه بررسـي      راه يافت. اين امر در حالي اتفاق مياسلامي و اقتصاد ايران 

هـا در حـد    يابيم كه تفـاوت  كنيم، مي شناختي نظام اقتصادي اسلام توجه مي مباني هستي

  .)١٥٩(ر.ك: همان، صتوحيد و شرك است 

  

شـناختي نظـام    مطالب فوق در شكل زير خلاصه شده اسـت. مطـابق مبـاني هسـتي    

الان اقتصادي حداكثرنمودن منفعت مادي شخصـي اسـت و نـوع    داري، هدف فع سرمايه

مالكيت، مالكيت خصوصي و اصل رفتاري نيز رقابت آزاد اقتصادي است. بر اين اساس 

داري بخـش خصوصـي    سـرمايه  يابـد. در نظـام اقتصـادي     ساختار اقتصادي سـامان مـي  

هـاي   هـا و سـازمان  گيرد و رفتارها و روابـط اقتصـادي و نهاد   داري اصل قرار مي  سرمايه

  گيرد. اقتصادي در اين چارچوب شكل مي

داري، مباني به صورت تفصـيلي بررسـي نشـد؛ امـا      در بحث مباني نظام سرمايه

شده نشان داد وقتي اراده الهي به عنوان خاستگاه كشف و طراحي نظـام   مطالب بيان
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قـرار  اقتصادي منتفي شده، اراده انسان خاستگاه كشـف و طراحـي نظـام اقتصـادي     

شناسي نيز اصـالت فـرد    گرفت و هر انساني موضوعيت پيدا كرد و در بحث جامعه

داري  شـناختي نظـام سـرمايه    يكي از اصول نظام تلقي شد كه بر اساس مباني هستي

هدف و به تبع آن اصل رفتاري و مالكيت شكل گرفت و به ديـن صـورت سـاختار    

  اصلي نظام اقتصادي سامان يافت.

  ساختار نظام اقتصادي اسلام امتداد مباني در

 ـمسـتقيم  تأثير تر از رهبر معظم انقلاب نقل شد كه ايشان معتقدند مباني  پيش ر اهـداف  ب

ها هم به همان نسبت تابع حوادث و اميـال   هدف ،. اگر مبنا يك انديشه مدون نباشددارد

د. هـا گـم نشـو    شود تا هدفتأسيس بايد  ،خواهد بود. نظامي كه متناسب با هدف باشد

داند. توحيد را يك دكترين اجتمـاعي و اقتصـادي    ترين مبنا را توحيد مي ايشان زيربنايي

 ـ   ؛داند مي   ي بـر توحيـد متمـايز از مكاتـب    يعني ساختارهاي اجتمـاعي و اقتصـادي مبتن

  توحيدي است.غير

هـا، رفتارهـا و روابـط،     ها، روش درباره نقش مباني در تعيين هدف مطهرياز شهيد 

هاي فردي و اجتماعي عبارت بسيار مهمي نقل شد. يكي از نكات  مسئوليت ها و تكليف

رسـد ايـن    نظر مـي   هاست. به تأثير بدون واسطه مباني در هدف مطهريمهم بيان شهيد 

شناختي نظـام اقتصـادي    طورتصادفي از قلم ايشان نوشته نشده است. مباني هستي بيان به

 هاي فعالان اقتصـادي را مشـخص و تعيـين    فاسلام همانند هر نظام اقتصادي ديگر، هد

هاي دنيوي و اخروي و نيـز   كند. تحقق اين امر در عرصه اقتصادي با توجه به نعمت مي

مسئوليت هر فعـال اقتصـادي در برابـر سـاير فعـالان اقتصـادي، بلكـه سـاير مـردم در          

 چارچوب ضوابط اسلامي به يكي از صور اصلي زير ممكن است:

  مادي شخصي؛يك. پيگيري منافع 

  دو. پيگيري منافع مادي خود و ساير فعالان اقتصادي؛

  سه. پيگيري منافع مادي سايرين و منافع اخروي خود؛

  چهار. پيگيري منافع عموم مردم.
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در جامعه اسلامي در حوزه اقتصاد هر فعال اقتصـادي حـق    ،آنچه بيان شدبر اساس 

قتصادي خود را سامان دهد. درنتيجـه  هاي ا شده، فعاليت دارد به قصد تحقق اهداف بيان

مباني اسلامي چهـار نـوع هـدف اصـلي فعاليـت اقتصـادي قابـل اسـتنباط و         بر اساس 

استخراج است و پيگيري هر يك از آنها در رفتارها و روابـط اقتصـادي، كـاملاً رفتـاري     

همچنين مشخص شد تحقق هـر   ؛شود عقلايي و حق همه فعالان اقتصادي محسوب مي

قتصادي در حوزه اقتصاد نيازمند اصل رفتاري و نوع مالكيت متناسب بـا آن  نوع هدف ا

هدف است و هر هدفي در كنار اصل رفتاري و نوع مالكيت متناسب با آن هـدف، يـك   

بنـابراين در ادامـه متناسـب بـا هـر هـدف        ؛دهـد  ميارائه ساختار اقتصادي مشخصي را 

شود و سپس  ب با آن هدف بيان ميفعاليت اقتصادي، اصل رفتاري و نوع مالكيت متناس

(بـراي آشـنايي بيشـتر بـا ايـن بحـث، ر.ك:        گردد ميارائه ساختار اقتصادي متناسب با آنها 

  .به بعد) ٥٣، ص١٣٩٥يوسفي، 

  چگونگي تأثير مباني نظام اقتصادي اسلام در ساختار آن

و  تر از رهبـر معظـم انقـلاب نقـل شـد كـه مبـاني تـأثير مسـتقيم در اهـداف دارد           پيش

ترين مبنا توحيد است. يعني ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي مبتني بـر توحيـد    زيربنايي

دربـاره نقـش مبـاني در     مطهريغير توحيدي است. همچنين از شهيد   متمايز از مكاتب

هاي فـردي و اجتمـاعي    ها و مسئوليت ها، رفتارها و روابط، تكليف ها، روش تعيين هدف

نقل شد كه يكي از نكات مهم بيان ايشـان تـأثير    ينه پژوهشدر پيشعبارت بسيار مهمي 

اطلاق دارد و شامل هـر مكتبـي    مطهريبيان شهيد هاست.  بدون واسطه مباني در هدف

  شود. اعم از اسلامي و غيراسلامي مي

داري روشن شـد. بـر    منطق حركت از مباني به ساختار در نظام اقتصادي سرمايه

مؤثر در عرصه اقتصـادي، هـدف يـا اهـداف فعـالان       بيني اساس مباني و نوع جهان

شود. براي تحقـق آن هـدف، اصـل رفتـاري و نـوع مالكيـت        اقتصادي استخراج مي

شود. سه مؤلفه هدف، اصل رفتاري و نوع مالكيت،  متناسب با آن هدف مشخص مي

كنند. اين منطق حركت، يك منطق محكـم و قابـل    ساختار اقتصادي را مشخص مي
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بيني را بـه تمـام    توان مباني و نوع جهان درواقع بر اساس اين منطق ميقبولي است. 

ابعاد زندگي اقتصادي سرايت داد. در ادامه همـين منطـق بـر اسـاس مبـاني و نـوع       

  شود.  بيني اسلامي دنبال مي جهان

مسئله در بحث مباني نظام اقتصادي اسلام، توحيد افعالي و عملـي نسـبت   ترين  مهم

توحيد افعالي، خداي متعال هم خـالق جهـان هسـتي و    بر اساس ت. به خداي متعال اس

هم مدبر آن است. خداي متعال جهان ماسواي الهي (جهان اكبـر تكـوين اعـم از دنيـا و     

 عقبي) و جهان اصغر تكوين (انسان) را احسن آفريده است. كل عالمَ تكوين اكبر دائمـاً 

ان نيز همراه با كاروان هسـتي در  در حركت به سمت خداي متعال است. براي اينكه انس

مسير كمال و خير محض قرار گيرد، خداي متعال، عالم تشريع را نيـز بـه نحـو احسـن     

(ر.ك: هاي عالم تشريع به خير و كمال برسد   مندي از آموزه آفريده است تا انسان با بهره

اي ه ـ هاي عالم تشريع، خداي متعـال تمـام نعمـت    . بر اساس آموزه)١٧٠-١٤١همان، ص

هـا در تمـام    هـا آفريـده اسـت؛ پـس انسـان      مندي همـه انسـان   دنيا و عقبي را براي بهره

هـاي دنيـوي و    اي عمل كنند تا همه بتوانند از نعمت گونه هاي زندگي خود بايد به عرصه

مند شوند. بنابراين هر فعال اقتصادي بر اساس مباني اسلامي اگر بـه قصـد    اخروي بهره

ني تأمين منافع شخصي، تنها تأمين منافع ساير فعالان اقتصادي تقرب به خداي متعال يع

يا ساير مردم، هم منافع خود و هم ساير فعالان اقتصادي و نيز تنهـا رفـاه عمـوم مـردم     

شـوند؛ يعنـي بـر اسـاس مبـاني       جامعه را دنبال كند، تماما رفتاري عقلايي محسوب مي

ي حـق دارد بـه عنـوان رفتـاري     شناختي نظام اقتصادي اسلام، هـر فعـال اقتصـاد    هستي

عقلايي چهار نوع هدف را در عرصه اقتصادي نسبت به منـافع سـاير فعـالان اقتصـادي     

  شود: دنبال كند كه به نحو ذيل بيان مي

  منافع مادي شخصي فعال اقتصادي؛تأمين اقتصادي با هدف فعاليت . ١

  عالان اقتصادي؛منافع مادي خود و نيز ساير فتأمين اقتصادي با هدف فعاليت . ٢

  نيازهاي مادي ساير مردم؛تأمين اقتصادي با هدف فعاليت . ٣

  رفاه عموم مردم.تأمين اقتصادي با هدف فعاليت . ٤

فـرض بحـث (نگـاه هـر فعـال اقتصـادي در        شايسته دقت است كه با توجه به پيش
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اس عرصه فعاليت اقتصادي نسبت به تأمين منافع خود و ساير فعالان اقتصادي) بـر اس ـ 

شناختي نظام اقتصادي اسلام، اين چهار نوع هدف به حصـر عقلـي حاصـل     مباني هستي

  .)٩٥-٨٧، ص١٣٩٥(جهت آشنايي بيشتر، ر.ك: يوسفي، شود  مي

داري توضـيح داده شـد،    مطابق منطقي كه بيان شد و درباره نظـام اقتصـادي سـرمايه   

 ؛الكيـت خاصـي اسـت   تحقق هر يك از اهداف چهارگانه، نيازمند اصل رفتاري و نوع م

يعني پيگيري چهار نوع هدف، چهار نوع اصل رفتاري و چهار نوع مالكيت متناسـب بـا   

نوع هدف نياز دارد تا اهداف فعالان اقتصادي در فراينـد اقتصـادي نهادينـه     رتحقق چها

مطالب گذشته هر ساختار يا بخش اقتصادي با سه مؤلفه هدف فعاليـت  بر اساس شوند. 

پـس بايـد انتظـار چهـار نـوع       ؛شـود  فتاري و نوع مالكيت مشخص مياقتصادي، اصل ر

شناختي اسـلامي داشـته باشـيم كـه در      مباني هستيبر اساس ساختار يا بخش اقتصادي 

مسـتقيم در  تـأثير  گردد كه چگونه مباني از طريق  شود و روشن مي ادامه توضيح داده مي

  دي دارند.هدف فعاليت اقتصادي، نقش جدي در تعيين ساختار اقتصا

  . مالكيت و اصل رفتاري متناسب با هدف پيگيري منفعت مادي شخصي١

وقتي منفعت مادي شخصـي در چـارچوب ضـوابط شـرعي بـه عنـوان هـدف فعاليـت         

اش آن است كه مالكيت خصوصي حاصل از اين رفتار نيـز   اقتصادي پذيرفته شود، لازمه

زين شرعي حق دارند به تجميع مشروع باشد؛ بنابراين فعالان اقتصادي در چارچوب موا

شده مالكيت خصوصي  مالكيت خصوصي اقدام كنند؛ پس مالكيت متناسب با هدف بيان

است. وقتي هدف فعاليت اقتصادي، منفعت مادي شخصي باشـد و   *فردي و شبه فردي

تجميع مالكيت در چارچوب موازين شرعي امر مطلوبي قرار گيرد، وقوع تـزاحم منـافع   

گفته امري قطعي اسـت؛ بنـابراين وقـوع رقابـت بـين       صادي به دليل پيشبين فعالان اقت

فعالان اقتصادي امري طبيعي و به عنوان يك حق براي هر فعال اقتصادي در برابر سـاير  

منـدي از حـق و    شود؛ اما از ديدگاه اسلام تلازم بـين بهـره   فعالان اقتصادي محسوب مي

                                                      
فردي آن است كه آثار اقتصادي اين نوع مالكيت تقريباً شبيه آثار مالكيـت فـردي    منظور از مالكيت شبه *

 است؛ همانند بنگاهي كه چند نفر به صورت مشاعي مالك آن باشند. 
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دربـارة تـلازم حـق و     علـي سـت. امـام   قبول مسئوليت در برابر آن حق، امري مسلم ا

  فرمايد: تكليف مي

همانا خداوند بر شما براي من حقي قرارداد كه ولايت و سرپرستي امور شما را 

همانند حقي كه من بر شما  ،بر عهده من نهاد و براي شما نيز بر من حقي است

ترين امور در توصيف است و در مقـام انصـاف و عمـل     پس حق وسعي ؛دارم

مگر آنكه بر او نيـز حقـي    ،ترين امور است. كسي را بر كسي حقي نيست ضيق

مگر آنكه براي او نيز حقي است. اگر كسي حقي  ،است و بر كسي حقي نيست

داشته باشد و بر او حقي نباشد، تنها خداي سبحان است نه سـاير آفريـدگانش   

  ).٢٤٨، ص٢١٦البلاغه، خطبه  (نهج

ي بر كسي دارد، در برابـر آن، مسـئوليتي بـر    فرمايد اگر كسي حق مي عليحضرت 

منـدي از حـق در برابـر ديگـران و      يعني بين بهره ؛عهده اوست كه بايد آن را انجام دهد

در برابر آنها تلازم وجود دارد. بنابراين چنين رقابتي، رقابت مسـئولانه ناميـده     مسئوليت

مواجـه بـا يـك سـري     منـدي از ايـن حـق،     يعني هر فعال اقتصادي ضمن بهره ؛شود مي

هـا همـان رعايـت واجبـات و محرمـات       هاي شـرعي اسـت. ايـن مسـئوليت     مسئوليت

گيـري رفتـار    باشند. رعايـت ايـن حقـوق مـانع شـكل      شده در عرصه اقتصادي مي تعيين

  شود. انحصارگرانه و خودخواهي در عرصه اقتصادي مي

ي، در بنابراين با هدف پيگيري منفعت مادي شخصي در چارچوب ضوابط شـرع 

فردي و اصـل رفتـاري رقابـت مسـئولانه يـك       كنار مالكيت خصوصي فردي و شبه

محور  يابد. اين ساختار بخش خصوصي يا سرمايه ساختار اقتصادي خاصي سامان مي

  شود. ناميده مي

درباره بخش خصوصي با سه مؤلفه هدف منعت مادي شخصي، مالكيت خصوصـي  

هاي مفصلي به لحاظ  ا رقابت مسئولانه بحثفردي يا شبه فردي و اصل رفتاري رقابت ي

  شود: فقهي وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي

شود؟ در صورت وقوع، آيـا چنـين    آيا چنين ساختاري به تمركز ثروت منتهي نمي -

  ساختار اقتصادي مشروع است؟

اگر چنين ساختار اقتصادي در جامعه به صورت سـاختار غالـب نهادينـه شـود و      -
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كار ماهر، نيمـه مـاهر و سـاده) بـه اسـتخدام چنـين سـاختار         كار (نيروي ب نيروهاياغل

  درآيند، مشروع است؟

  آيا اصل رفتاري رقابت به مفهوم متداول آن مشروع است؟ -

امـا   ؛ها بايد در جاي خود مورد بررسـي جـدي قـرار گيـرد     در هر صورت اين بحث

ي متداول و نهادهاي متناسب بـا  لازم است اشاره شود كه كاركرد ساختار بخش خصوص

و  اسـت  آن در جامعه، به لحاظ شرعي مورد نقد جدي برخي فقها و مراجع قرار گرفتـه 

ند كـه بخـش   ا اخيراً تصريح كرده جوادي آملياالله  اند. حضرت آيت فتوا به بطلان آن داده

ايـن امـر اقتضـا دارد كـه      *الغـي و باطـل اسـت.    شده بـين  هاي بيان خصوصي با ويژگي

انديشمندان اقتصاد اسلامي درباره چنين ساختار اقتصادي تأمل بيشتري داشـته باشـند و   

هاي جدي سـاختار بخـش خصوصـي مـورد نظـر اسـلام را بـا سـاختار بخـش           تفاوت

اي كه بعد از انقلاب صنعتي شكل گرفت و با ضوابط حداقلي فقه مورد امضا  خصوصي

  ه شد، مورد بررسي دقيق قرار دهند.و ت،ييد قرار گرفت و در جوامع اسلامي نهادين

  . مالكيت و اصل رفتاري متناسب با هدف پيگيري منفعت مادي خود و سايرين٢

در اين ساختار هدف هر فعال اقتصادي تأمين منافع خود و ساير فعالان اقتصادي است. 

شود كه مالكيـت آن فراينـد اقتصـادي از     اين هدف زماني در فرايند اقتصادي نهادينه مي

اي باشد كه افراد نتواننـد در   گونه نوع مالكيت مشاعي باشد؛ يعني فرايند اقتصادي بايد به

درون چنين فرايندي در پي منافع مادي شخصي باشند؛ بنابراين تحقق چنـين هـدفي بـا    

پذير است؛ البته ايـن مالكيـت از نـوع     تعاون و همكاري مبتني بر مالكيت مشاعي امكان

  است. **غيرفراگير مالكيت مشاعي فراگير و

همچنين براي اينكه هدف پيگيري منافع مـادي خـود و سـاير فعـالان اقتصـادي در      

                                                      
 .http://emh-ac.ir/?p=837اد اسلامي در: در ديدار با اساتيد اقتصجوادي آملي االله  بيانات آيت *

مقصود از مالكيت مشاعي فراگير، آن نوع مالكيتي است كه هر سه گروه فعال اقتصادي (صـاحب   **
كننـده) مالـك بنگـاه اقتصـادي باشـند. مقصـود از مالكيـت مشـاعي          كار و مصرف سرمايه، نيروي

كـار)،   تصادي (صاحب سـرمايه و نيـروي  غيرفراگير آن نوع مالكيتي است كه دو گروه از فعالان اق
  مالك بنگاه اقتصادي باشند.
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از  ؛نيازمند تعاون و همكاري همه فعـالان اقتصـادي اسـت    ،فرايند اقتصادي نهادينه شود

 .هاي اقتصادي ديگر با چنين فرايندي به رقابـت برخيزنـد   سوي ديگر ممكن است بنگاه

دنبال منافع مادي خود و ساير فعالان اقتصادي در   لان اقتصادي كه بهدر اين صورت فعا

به رقابت بـا آنـان   » اعتداء به مثل«درون فرايند اقتصادي خود هستند، حق دارند از باب 

هاي اقتصادي كه در اسـلام تعيـين    اما در اين رقابت حق ندارند از مسئوليت ؛اقدام كنند

رقابـت   –ل رفتاري متناسب با ايـن هـدف، تعـاون    بنابراين اص ؛عدول كنند ،شده است

مسئولانه (تعاون در درون مدل و رقابت مسئولانه با بيـرون مـدل) اسـت. درواقـع ايـن      

اصل رفتاري يك اصل رفتاري تركيبي است؛ بنابراين هدف پيگيري منفعت مادي خـود  

 ـ       ت و سايرين در كنار مالكيـت مشـاعي و اصـل رفتـاري تعـاون در درون مـدل و رقاب

دهـد. ايـن    مسئولانه با بيرون مدل، ساختار متمايزي نسبت به ساختار پيشـين ارائـه مـي   

  شود. محور ناميده مي ساختار به نام بخش تعاوني يا عضو

  . مالكيت و اصل رفتاري متناسب با هدف پيگيري منفعت مادي ساير مردم٣

منـافع مـادي   تـأمين  صـدد   در پيگيري اين هدف، هر فعال اقتصـادي مسـلمان تنهـا در   

من جـاء بالحسـنة   «منافع ديگران به مقتضاي تأمين ديگران است. يك فرد مسلمان براي 

 بـه » : هر كس كار نيكي انجام دهد، ده برابر مثل آن پاداش براي او استفله عشر امثالها

دنبال منافع اخروي فراوان خود است. اگر وي در برابر كار نيك خود پاداشـي دريافـت    

وي يك رفتار غيرعقلايي خواهد بود. فعال اقتصادي كه ايـن نـوع هـدف را     نكند، رفتار

توانـد   تواند از نوع مالكيت خصوصي عام باشد؛ يعني مـي  كند، مالكيت وي مي دنبال مي

هاي اقتصادي اغلب  گونه فعاليت فردي، مشاعي فراگير و غيرفراگير باشد. اين فردي، شبه

يعني ثروت و درآمـدي كـه از هـر يـك از      ؛شود مربوط به بازتوزيع ثروت و درآمد مي

تواند در مسير تحقق چنين هـدف   مي ،شده حاصل شود هاي خصوصي بيان انواع مالكيت

  اقتصادي قرار گيرد.

اصل رفتاري متناسب با هدف پيگيري منافع مادي سـايرين و منـافع اخـروي خـود،     

 ؛كند عاليت اقتصادي مياصل ياريگري است. چون براي ياري ديگران اقدام به اين نوع ف
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بنابراين اصل رفتاري متناسب با اين نوع هدف، اصل رفتاري يـاريگري اسـت. سـاختار    

  شود. اقتصادي متناسب با هدف و اصل رفتاري بيان شده، بخش خيرخواهانه ناميده مي

  . مالكيت و اصل رفتاري متناسب با هدف پيگيري منافع عموم مردم٤

شـود تـا    منافع عموم مردم جامعه انجـام مـي  تأمين ه هدف هاي اقتصادي ب برخي فعاليت

سطح زندگي آنان به حد كفاف (رفـاه عمـومي) برسـد. البتـه ممكـن اسـت ايـن قبيـل         

نيازهاي اقشار خاصي صورت گيـرد، امـا هـدف از آن    تأمين هاي اقتصادي براي  فعاليت

نهـاد متـولي   اين است كه سطح زندگي آنان به حد مورد نظر ساير مردم جامعـه برسـد.   

بنـابراين   ؛چنين هدفي در سطح عموم جامعه، حاكميت يا دولـت اسـلامي اسـت   تأمين 

  شود. گيرد، مالكيت دولتي يا حاكميتي ناميده مي مالكيتي كه در اختيار دولت قرار مي

 ؛شـود  اصل رفتاري متناسب براي تحقق اين هدف، اصل رفتاري انحصار ناميـده مـي  

لازم اسـت همـه    ،كنـد  هدفي در سطح جامعـه اقـدام مـي    تأمينچون وقتي دولت براي 

ابزارهاي قانوني را براي تحقق آن هدف در اختيار و انحصـار بگيـرد تـا همـه موانـع را      

بنابراين چنين رفتاري براي تحقق آن هدف يك اصل فتاري قابل قبـولي   ؛برطرف نمايد

منـافع عمـوم   مين تأشود. هدف  شود و به آن اصل رفتاري انحصار گفته مي محسوب مي

مردم، در كنار مالكيت دولتي و اصل رفتاري انحصار، ساختار اقتصادي خاصي را سامان 

  شود. دهد كه بخش دولتي گفته مي مي

شده در شكل زير نشان داده شده است. البته لازم است توجه شود كه از  مطالب بيان

داد مباني از طريـق  چون بحث اين نوشتار امت ؛مباني بحث تفصيلي صورت نگرفته است

 ،شـود  كه در شكل زير مشاهده مـي  چنان ؛اهداف به ساختارها و نهادهاي اقتصادي است

شود كـه   هاي اقتصادي مي نوع تلقي از مباني اسلامي منشأ چهار نوع هدف براي فعاليت

هر نوع هدف، مالكيت و اصل رفتاري خاصي را به دنبال دارد كه اين سه عنصر (هدف، 

دهـد. در   و نوع مالكيت) يك نوع خاصي از ساختار اقتصادي را سامان مياصل رفتاري 

هر ساختار اقتصادي انواع رفتارها و روابط هدفمند در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف 

هـاي   گيرد. متناسب با آن رفتارها و روابط هدفمند اقتصادي، نهادهـا وسـازمان   مي شكل



 

 

رس
بر

 ي
طب

ت
قي

 ي
بان

د م
دا

امت
 ي

ست
ه

 ي
خت

شنا
 ي

رما
 س

ام
نظ

 هي
دار

 ي
لام

اس
و 

 ي

كل
 ش

در
ريگ 

 ي
ها

ار
رفت

 ي
رد

ف
 ي

ها
ار

خت
سا

و 
 ي

اد
ص

اقت
 ي

أك
ا ت

ه ب
مع

جا
 دي

ر 
ب

 ١٦١  

 

  يابند. اقتصادي سامان مي

   

  گيري نتيجه

اي در دو مورد، الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و علوم  االله خامنه رهبر معظم انقلاب آيت

اند. مباني در تعاليم اسلامي جـزو عقليـات    انساني، تأكيد زيادي بر توجه به مباني نموده

دهند. با توجـه بـه اهميـت     گيرند و به همراه اخلاقيات، عمل انسان را شكل مي قرار مي

بيني و فهم اساسـي مفـاهيم توحيـدي     عمل انسان، انتخاب درست جهان مباني در تعيين

توان از منظـر فـردي و اجتمـاعي     يك بصيرت اساسي و عميق است. امتداد مباني را مي

بيني كلي الهي و مادي وجود دارد و مرز ميان ايـن   بررسي نمود. از نظر رهبري دو جهان

كند و  ه اول هدف انسان را مشخص ميدو، اعتقاد به غيب است. اعتقاد به غيب در درج

بيني مـادي   دارد. جهان مي  در مرحله بعد انسان را براي رسيدن به آن اهداف به تلاش وا

تواند هدف درستي براي زندگي انسان معين كند و در مواردي كه احساسـات، نيـاز    نمي

بود؛ بنابراين  معنا خواهد بيني بي و عادت وجود نداشته باشد، تلاش نيز مطابق اين جهان



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ر 

ها
/ ب

رم
ها

وچ
١٣

٩٨
  

١٦٢  

 

تأثير مستقيم مباني تعيين اهداف و درنتيجه تلاش براي رسيدن به اين اهداف اسـت؛ در  

دارد؛  شود و اين انسان را به تفكر وا مي هاي جهان معنادار مي بيني الهي همه پديده جهان

گيري شخصيت انسان نيز موثرند و مطابق نظر رهبري وظايفي بـر عهـده    مباني در شكل

عبوديـت   اند از: عبارت كه معتقد به مباني اسلامي هستند، قرار دارد. اين وظايف كساني

گـرفتن تعـالي انسـان: تعـالي      هـدف ؛ »االله انداد« اطاعت از و اطاعت خداوند و سرپيچى

خود و تعالي ديگران؛ ترجيح فلاح و رستگارى اخـروى بـر سـود دنيـوى اگـر بـا هـم        

شـرايط،   پيروزى در همـه  و مبارزه؛ اميد به تعارض پيدا كردند؛ اصل مجاهدت و تلاش

به شرط آنكه جهاد فى سبيل االله باشد. البته تربيت شرط لازم و تقوا شرط كـافي امتـداد   

دهنده نظام، مباني اسـت   ترين عنصر تشكيل از منظر جامعه نيز اصليمباني در فرد است. 

بـر اسـاس مبـاني     دسـازي سـازي و نها  ، واژه ريزي ، برنامه گذاري و بايد اهداف، سياست

همچنين در مقياس جامعـه نيـز، همچـون فـرد، تقـوا از اهميـت زيـادي         ؛صورت گيرد

  برخوردار است.

توان منطق حركت از مبـاني بـه سـاختار در نظـام اقتصـادي را       بر اين اساس مي

. گيرد تبيين نمود. در نظام اقتصادي اهداف فعالان اقتصادي بر اساس مباني شكل مي

داف برآمده از مباني نيازمند مالكيت خاص و اصل رفتاري مشخصي است. تحقق اه

رو بخـش  هند؛ ازاين هدف، مالكيت و اصل رفتاري يك بخش اقتصادي را شكل مي

داري ايـن   شوند. در نظام اقتصـادي سـرمايه   هاي اقتصادي بر اساس مباني ايجاد مي

داري دئيسـم اسـت. بـر ايـن     منطق عملي شده است. مبنايِ خداشناسيِ نظامِ سرمايه

اساس اراده خداوند در نظام اقتصادي ناديده گرفته شد و اراده انسان جـايگزين آن  

گرديد. بهترين هدف براي انساني كه معتقد به اين مبناي خداشناسي است، منفعـت  

مادي شخصي است. با تعيين اين هدف بر اساس مباني، هرگونه تلاش براي رسيدن 

شـده و   نهايـت طلـب بـودن انسـان و هـدف تعيـين       با توجه به بيبه آن لازم است. 

آيد؛ همچنين بهترين انگيزه براي  محدوديت منابع، اصل رفتاري رقابت به وجود مي

رو مالكيـت خصوصـي اصـل قـرار      كسب منفعت، مالكيت خصوصي اسـت؛ ازايـن  

گيرد. با كنار هم قرارگرفتن هدف كسب منفعت مـادي شخصـي، اصـل رفتـاري      مي
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گيـرد. بـا توجـه بـه هـدف      ابت و مالكيت خصوصي، بخش خصوصي شكل مـي رق

  گيرد.داري اين بخش اصل قرار ميشده از مباني در نظام سرمايه تعيين

توان انتظار تفـاوت در  داري ميبا توجه به تفاوت مباني اسلامي با مباني نظام سرمايه

تـوان  هـدف مـي   چهاري هدف، اصل رفتاري و مالكيت را داشت. بر اساس مباني اسلام

منـافع مـادي شخصـي فعـال اقتصـادي؛      تأمين فعاليت اقتصادي با هدف  :در نظر گرفت

الان اقتصـادي؛   تأمين اقتصادي با هدف فعاليت  فعاليـت  منافع مادي خود و نيز ساير فعـ

رفاه تأمين اقتصادي با هدف فعاليت  و نيازهاي مادي ساير مردمتأمين اقتصادي با هدف 

م. هر يك از اين اهداف بـه منظـور محقـق شـدن، نيازمنـد اصـل رفتـاري و        عموم مرد

رو نظـام اقتصـادي    ايـن از ؛مالكيت مشخصي هستند كه در متن مقاله تبيـين شـده اسـت   

اسلامي متشكل از چهار بخش اسـت. در بسـتر ايـن چهـار بخـش، رفتارهـا، روابـط و        

  گيرند. نهادهاي اقتصادي شكل مي

ي و امتداد آن در طراحي نظام اقتصادي بسـيار مهـم اسـت.    توجه به مبان ترتيب بدين

توان ادعا نمود كه نظام اقتصادي اسلام طراحي و اجرا شده است كه بر اساس زماني مي

  امتداد مباني طراحي و اجرا شده باشد.
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